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 چکیده
صدفت   شددیی بده اسدم    وسیله فرایندد اسدم    هایی هستند که به ها، صفت صفت  اسم

هایی هستند کده   شدیی از موضوع طور کلی اسم  صفت و به  اسم شوند. تبدیل می
  شناسدی نردر  محدر     هدا  یوندایوز زبداز    مکتد   و در واژه، نحدو  سداتت  در 
فارسدی انادا     هدا  زبداز   صدفت   تاکنوز پژوهشی در زمینده اسدم   اند. هر چند شده
اسدکلتی بدورر    این پژوهش، برآز است تا در چارچوب نحو  بدروز  است. نگرفته

(Borer, 2013.به تحلیل این مقوله بپردازد ) )هدا   معتقد است که واژه بورر )هماز
هدا فقدد در بافدت     فاقد هریونه طبقه واژیانی هستند و طبقه واژیدانی تدا آ آز  

ادغدا  ونددها     هدا از  صفت  شود. و  براین باور است که اسم نحو  مشخص می
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شدوند. او، همنندین، بده     مدی شددیی مشدت     اشتقاقی با ریشه صفتی در  فرایند اسم
کیفیت و  ها   صفت ها را به دو دسته اسم صفت  ( اسمRoy, 2010پیرو  از رو  )
فارسددی دارا   دهددد زبدداز مددی  هددا  پددژوهش نشدداز یافتدده کنددد. مددی بیددانی تقسددیم 

کیفیت   ها  صفت ها به دو دسته اسم صفت  این اسم ها  پسوند  است. صفت  اسم
هدا    ها  پژوهش حاضر با دیددیاه  از این نرر، یافته وند.ش بند  می بیانی یروه و

 همنندین، نتدایپ پدژوهش نمایدانگر     اسکلتی همسو است. در چارچوب بروز بورر
 نیز دارد.  ا  نتیاه صفت   فارسی نوعی اسم این دیدیاه است که زباز

 صددفت،  اسددم شدددیی، اسددکلتی، اسددم  : رویکددرد بددروز هااای یلیاادی  واژه
 ا  نتیاه صفت صفت بیانی، اسم کیفیت، اسم صفت اسم

 
 مقدمه. 1

انگیدز اسدت. در ایدن     بر بحث واژه و نحو در ساتت مننازکه ه است وارد یکی از م 1شدیی اسم
بیشدتر   در شدوند.  ند، بده اسدم تبددیل مدی    کده دارا  طبقده دسدتور  هسدت     2واژیدانی  فرایند، عناصدر 

فعدل(   )اسدم  هدا  مشدت  از فعدل    اسدم  است، یرفته شدیی اناا  یی که بر رو  فرایند اسم ها پژوهش
 ,Grimshaw) شداو  یدریم  ، (Chomsky, 1970) چامسدکی  هدا   ، از جمله پدژوهش اند شده تحلیل

(، Alexiadou, 2001) الکسددیادو ،(Marantz, 1997) مددارانتز ،(Roeper, 1993) روپددر ،(1990
 .(Borer, 2013) بورر ،(Roy & Soar, 2011) سور رو  و ،(Harley, 2009) هارلی

اسدت. از میداز    ها  مشت  از صدفت( شدده   )اسم ها صفت  در این میاز، توجه بسیار اندکی به اسم
 ،(Roy, 2010) رو آثدار  تدواز بده    مدی اندد،   هدا محالعده داشدته    صدفت     اسمشناسانی که بر رو زباز

( Arch & Marin, 2015) و ارچ و مدارین  (Borer, 2013) بدورر  ،(Alexiadou, 2011) الکسدیادو 
شدیی  ها  دقی  و کامل از فرایند اسم ا  نحو  با توضیح انگاره (Borer, 2013) اشاره کرد. بورر

 ,Borer) اسدکلتی بدورر   رو، در پژوهش حاضر انگاره بروز  این  است. از ها ارائه کرده صفت در اسم

ا   اینکده انگداره   نخست. است به دلایل زیر به عنواز چارچوب نرر  پژوهش انتخاب شده( 2013
هدایی کده اهمیدت و بدار      ییر  واژه در نحو قرار دارد، نسبت بده انگداره   که تمامی فرایندها  شکل
هدا در انگداره    جا کده همده مقولده    آز  . دو ، ازبرتر  دارنددهند،  می 34اطلاعات بیشتر  به واژیاز

                                                                                                                             
1 nominalization 
2 lexical items 
3 lexicon 

ها  آوایی، دستور ، معنایی و واژیداز آز را نیدز در نهدن تدود دارندد.       یویاز هر زبانی در کنار ماموعة نرا  سخن 4
 واژیاز نهنی دست کم دارا  سه نوع اطلاعات نتیره هستند: اطلاعات آوایی، اطلاعات معنایی و اطلاعات دستور .

ها  نقشی و عناصدرواژیانی   ولهنحو  و نقشی هستند، در این انگاره میاز مق (Borer, 2013) بورر
هدا  بسدیار  در مدورد سداتتماز      فارسی پژوهش در زباز همننین،اطلاعات حشو  وجود ندارد. 

تداکنوز در مدورد    اندد  ا  بررسدی نمدوده   تدا انددازه   ،. بدا ایدن وجدود   اسدت  شده  ها  مشت  اناا  واژه
 اسدت. از  پژوهشی صورت نگرفتده فارسی به ویژه با رویکرد  نحو   ها  زباز صفت  ساتتماز اسم

ها با توجه به زایایی این  رفته در آزکار هاسم شدیی ب ها و فرایند صفت رو، محالعه ساتتماز اسم  این 
کارآمدد   ساز  زباز فارسی در چارچوب بروز اسکلتی که رویکرد  نحو  اسدت،  فرایند در واژه
توصددیفی نحددو  از سدداتتماز  ةئددرسددد. بنددابراین هددده مقالدده حاضددر، عددلاوه بددر ارا  بدده نرددر مددی

 ؛سدت اپرسدش  ایدن  پاسخ به )هماز(،  اسکلتی بورر فارسی براساس انگاره بروز ها  زباز صفت  اسم
هدا   صدفت  فارسی و اشتقاق ساتتارها  اسدم  ها  زباز صفت آیا تفاوتی بین اشتقاق ساتتارها  اسم»

 «وجود دارد؟ اسکلتی در انگاره بروز
شناسداز   زبداز  بده وسدیلة    هدایی کده   در بخدش دو ، بده پدژوهش    .بخش اسدت  5 این مقاله شامل

شدد.   است، اشاره مختصدر  تواهدد   یرفته  ها اناا  صفت  ایرانی دریذشته پیراموز اسم یرانی وا غیر
شددود. در بخددش چ ددار ، ابتدددا سدداتتار   در بخددش سددو ، چددارچوب نرددر  پددژوهش معرفددی مددی 

اسدکلتی   ها  پژوهش براساس انگاره بروز دادهسپس،  یردد. فارسی معرفی می ها  زباز صفت  اسم
بندد  و   ییدرد. سدراناا ، در بخدش پدنام، جمد       مدی    مورد ارزیدابی قدرار  ( Borer, 2013) بورر
 ییر  پژوهش حاضر ارائه تواهد شد. نتیاه
 

 پیشینه پژوهش. 2
 بر اساس .فارسی است ها  زباز صفت  ها  اشتقاق نحو  اسم هده پژوهش حاضر بررسی ویژیی

هدا  زبداز فارسدی پژوهشدی انادا       صدفت ها  نگارندیاز تاکنوز در مورد سداتتماز اسدم  بررسی
  شدیی اسم آثار در حوزهبه معرفی اجمالی آز دسته از، ابتدا این بخش در . بر این اساس،است نشده

سدپس   شدود. می اند، پرداتته تمرکز داشتهها  دیگر در زبازها  صفت  اسم ها  نحو  که بر ویژیی
 د.یردن شدیی مرتبد هستند، معرفی می آثار  از زباز فارسی که به نوعی با فرایند اسم

 
 های دیگر  های مربوط به زبان پژوهش .1. 2

 شداو  یدریم   اندد، پدژوهش   داده شددیی را مدورد پدژوهش قدرار     شناسانی که مسئله اسدم  در میاز زباز
(Grimshaw, 1990)  بنددابراین پددیش از بررسددی  .اسددت هددا داشددته  پددژوهشبیشددترین تدد ثیر را بددراین

در مدورد فرایندد    )همداز(  شداو  ها  یریم اند، دیدیاه ها پرداتته صفت  به اسمفقد هایی که   پژوهش
 شود. می ارائهشدیی  اسم



فصلنامةعلمی-پژوهشیزبانپژوهیدانشگاهالزهرا)س( / 9

ها  نقشی و عناصدرواژیانی   ولهنحو  و نقشی هستند، در این انگاره میاز مق (Borer, 2013) بورر
هدا  بسدیار  در مدورد سداتتماز      فارسی پژوهش در زباز همننین،اطلاعات حشو  وجود ندارد. 

تداکنوز در مدورد    اندد  ا  بررسدی نمدوده   تدا انددازه   ،. بدا ایدن وجدود   اسدت  شده  ها  مشت  اناا  واژه
 اسدت. از  پژوهشی صورت نگرفتده فارسی به ویژه با رویکرد  نحو   ها  زباز صفت  ساتتماز اسم

ها با توجه به زایایی این  رفته در آزکار هاسم شدیی ب ها و فرایند صفت رو، محالعه ساتتماز اسم  این 
کارآمدد   ساز  زباز فارسی در چارچوب بروز اسکلتی که رویکرد  نحو  اسدت،  فرایند در واژه
توصددیفی نحددو  از سدداتتماز  ةئددرسددد. بنددابراین هددده مقالدده حاضددر، عددلاوه بددر ارا  بدده نرددر مددی

 ؛سدت اپرسدش  ایدن  پاسخ به )هماز(،  اسکلتی بورر فارسی براساس انگاره بروز ها  زباز صفت  اسم
هدا   صدفت  فارسی و اشتقاق ساتتارها  اسدم  ها  زباز صفت آیا تفاوتی بین اشتقاق ساتتارها  اسم»

 «وجود دارد؟ اسکلتی در انگاره بروز
شناسداز   زبداز  بده وسدیلة    هدایی کده   در بخدش دو ، بده پدژوهش    .بخش اسدت  5 این مقاله شامل

شدد.   است، اشاره مختصدر  تواهدد   یرفته  ها اناا  صفت  ایرانی دریذشته پیراموز اسم یرانی وا غیر
شددود. در بخددش چ ددار ، ابتدددا سدداتتار   در بخددش سددو ، چددارچوب نرددر  پددژوهش معرفددی مددی 

اسدکلتی   ها  پژوهش براساس انگاره بروز دادهسپس،  یردد. فارسی معرفی می ها  زباز صفت  اسم
بندد  و   ییدرد. سدراناا ، در بخدش پدنام، جمد       مدی    مورد ارزیدابی قدرار  ( Borer, 2013) بورر
 ییر  پژوهش حاضر ارائه تواهد شد. نتیاه
 

 پیشینه پژوهش. 2
 بر اساس .فارسی است ها  زباز صفت  ها  اشتقاق نحو  اسم هده پژوهش حاضر بررسی ویژیی

هدا  زبداز فارسدی پژوهشدی انادا       صدفت ها  نگارندیاز تاکنوز در مورد سداتتماز اسدم  بررسی
  شدیی اسم آثار در حوزهبه معرفی اجمالی آز دسته از، ابتدا این بخش در . بر این اساس،است نشده
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هدا  مشدت  از فعدل را بده دو یدروه       اسم (Grimshaw, 1990) شاو شدیی، یریم اسم در فرایند
هدا    ها شفاه است و اسم ها  پایه فعل هنوز در آز که ویژیی 1ها  رویداد  اسمکند:  می  تقسیم
ها  رویداد   واق ، اسم در تشخیص نیست. ها  پایه فعل، دیگر قابل ها ویژیی آز که در 2ا  نتیاه

تود فرایند کنشدی   ها بر ها  معنایی آز شود که مؤلفه می یفتهها  مشت  از فعل  به آز دسته از اسم
ا ، بدرعکس، بدر فرایندد کنشدی کده فعدل بیداز         نتیاده   اسدم  .کندد  می  ت دارند که آز فعل بیازدلال
دیددیاه   بدا  )همداز(  شداو  یدریم کندد، دلالدت نددارد، بلکده بدر نتیاده آز فعالیدت دلالدت دارد.          می

ا  در  تمدایز میداز تدوانش رویدداد  و نتیاده      تدود بدراین بداور اسدت کده      3نحو  -  واژ ساتت
ایدن    ا  در ارتباط است. ایدن مسدئله بده    نتیاه ها  رویداد  و اسم 4موضوعی اتتارس شدیی با اسم

ا  که دارا  ساتتار رویدداد  نیسدت، سداتتار موضدوعی هدم نددارد و هریدز         یزارهمعناست که 
 نموندة در « examination» ها  رویدداد  مانندد   ، اسمنمونهبرا   شود. دارا  موضوع دستور  نمی

 در مثال« exam» ا  مانند ها  نتیاه که اسماست   حالی دراین موضوعی هستند.  ( دارا  ساتتار1)
 .موضوعی هستند ( فاقد ساتتار2)

 1. The examination of the papers 
 2.   *The exam of the papers (Grimshaw, 1990, p. 49) 

  تقسدیم  6بیدانی    صفت اسم و 5کیفیت  صفت ها را به دو یروه اسم صفت  اسم( Roy, 2010) رو 
 کند. بیانی به حالت یک اسم اشاره می  صفت  اسم ماهیت یک اسم و کیفیت به صفت سما .7کند می
 شداو  ا  یریم ها  نتیاه فعل  ها  کیفیت شبیه اسم صفت ساتتار، اسم دیدیاه و ، ایرچه از باوربه 
(Grimshaw, 1990) ا  هدا  نتیاده   فعدل   بدرتلاه اسدم  . هر چندد  ا  دارند هستند و توانش نتیاه 

بیروندی در   همنندین، موضدوع   موضدوعی هسدتند.   دارا  سداتتار  ،)همداز(  شداو  معرفی شده یدریم 
 هسدتند. ( 9و یدا ضدمیر انتزاعدی    8محدذوه   ضمیر فداعلی ) آشکار ها  کیفیت از نوع غیر صفت اسم
دارندد، مشدابه   موضدوعی و موضدوع بیروندی آشدکار      کده سداتتار    رو  آز بیدانی از  هدا   صدفت  اسم
ها  بیانی در بیشدتر   صفت  واق ، اسم در ،(Roy, 2010) ها  رویداد  هستند. به یفته رو  فعل اسم

                                                                                                                             
1 event nouns 
2 result nouns 
3 morphosyntactic 
4 argument structure 
5 quality noun 
6 stative noun 

هدا بده    بیانی نا  برده اسدت ولدی براسداس بافدت ایدن اسدم       کیفیت واسم ( در اثر تود از اسمRoy, 2010ایرچه رو  ) 7
 صفت دلالت دارند. اسم

8 pro 
9 PRO 

تدواز یفدت    رو، مدی   ایدن  از .هدا  رویدداد  برابدر هسدتند و نده در تمدا  مدوارد        فعدل  ها با اسم زمینه
 کده سداتتار   جدا  زآ ، ازنمونده ها  بیانی دارا  ندوعی تدوانش رویدداد  هسدتند. بدرا        صفت اسم
ها  صفت کنند و یا فاعل در این اسم ها  بیانی فاقد فعل است، به هیچ رویداد  اشاره نمی صفت اسم

 است. 2یر نیست، بلکه تاربه 1ها  رویداد  در زباز انگلیسی و فرانسو ، مالک فعل برتلاه اسم
آشدکار را اجبدار     وجود موضوع بیروندی « constante (constant)» حضور صفت (،a 3) نمونةدر 
 کندد.  ییدد مدی  بیانی را ت   صفت موضوعی حضور اسم وجود ساتتار ،بنابراین، در این مثال 3کند. می

دلیدل عدد  حضدور موضدوع بیروندی       مشداهده اسدت، بده    قابدل ( b3) که در مثالیونه  هماز هر چند
 فاقدد سداتتار   تواند ظاهر شدود. پدس ایدن سداتتار     نیز نمی« constante (constant)»صفت  آشکار،

 صفت در این ساتتار از نوع کیفیت است.  آشکار است و اسم موضوعی بیرونی 
 3.  a) la fierté  constante   *(de Jean)  *(pour son travail) 
  The pride  constant   of John      for his work 
 ‘John’s constant pride for his work’ 
        b(  La fierté  (*constante)   l’aveugle. 
 The pride constant   him.blinds 
 ‘Pride blinds him.’ (Roy, 2010, p. 138) 

 
هدا  بیدانی در    صدفت  کیفیدت و اسدم   هدا   صدفت  تمایزهدا  اسدم  ( Roy, 2010, p. 140) رو 

تدوانش  هدا  بیدانی دارا     صدفت  اسدم  کندد:  صورت زیر بیاز مدی   فرانسه را به ها  انگلیسی و زباز
وسدیله    هدا در حالدت مفدرد بده     صدفت  حالت و موضوع بیرونی آشدکار هسدتند. همنندین، ایدن اسدم     

در سداتتار   4«توسدد »یروه حره اضدافه   ،همننینشود.  توصیف می «constant»هایی چوز  صفت
؛ و هم در فرانسو  و هم در انگلیسی بدا حدروه تعریدف    آید به شمار میها موضوع  صفت این اسم
آشکار  کیفیت دارا  توانش کیفیت و فاقد موضوع بیرونی ها  صفت اسم هر چند وند.ش ظاهر می
شدود. در   توصیف نمی« constant» مانند هایی تصف وسیله  صفت در حالت مفرد به این اسم هستند.

. ایدن  آیندد  به شمار نمی موضوع ها صفت اسم این ساتتار در «توسد»ا   ن ایت، یروه حره اضافه
 هدا   اما در فرانسو  چنین نیسدت. مثدال   شوند؛ می ظاهر تعریف حروه با انگلیسی در ها صفت اسم
(a, b4) انگلیسی هستند. ها  فرانسو  و بیانی در زباز کیفیت و صفت هایی از اسم به ترتی  نمونه 

فاقد موضوع بیروندی آشدکار اسدت.     «l’ivresse (intoxication)» کیفیت صفت اسم( a4) نمونةدر 
                                                                                                                             
1 possesor 
2 exprincer 

حدذه   در انگلیسی( قابدل  by phraseدر فرانسه و  de phrase« )توسد»ا  حضور صفت ،یروه حره اضافه در هنگ 3
 ( Roy, 2010, p. 138نیست )

4 by phrase 
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تدواز یفدت    رو، مدی   ایدن  از .هدا  رویدداد  برابدر هسدتند و نده در تمدا  مدوارد        فعدل  ها با اسم زمینه
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 است. 2یر نیست، بلکه تاربه 1ها  رویداد  در زباز انگلیسی و فرانسو ، مالک فعل برتلاه اسم
آشدکار را اجبدار     وجود موضوع بیروندی « constante (constant)» حضور صفت (،a 3) نمونةدر 
 کندد.  ییدد مدی  بیانی را ت   صفت موضوعی حضور اسم وجود ساتتار ،بنابراین، در این مثال 3کند. می

دلیدل عدد  حضدور موضدوع بیروندی       مشداهده اسدت، بده    قابدل ( b3) که در مثالیونه  هماز هر چند
 فاقدد سداتتار   تواند ظاهر شدود. پدس ایدن سداتتار     نیز نمی« constante (constant)»صفت  آشکار،

 صفت در این ساتتار از نوع کیفیت است.  آشکار است و اسم موضوعی بیرونی 
 3.  a) la fierté  constante   *(de Jean)  *(pour son travail) 
  The pride  constant   of John      for his work 
 ‘John’s constant pride for his work’ 
        b(  La fierté  (*constante)   l’aveugle. 
 The pride constant   him.blinds 
 ‘Pride blinds him.’ (Roy, 2010, p. 138) 

 
هدا  بیدانی در    صدفت  کیفیدت و اسدم   هدا   صدفت  تمایزهدا  اسدم  ( Roy, 2010, p. 140) رو 

تدوانش  هدا  بیدانی دارا     صدفت  اسدم  کندد:  صورت زیر بیاز مدی   فرانسه را به ها  انگلیسی و زباز
وسدیله    هدا در حالدت مفدرد بده     صدفت  حالت و موضوع بیرونی آشدکار هسدتند. همنندین، ایدن اسدم     

در سداتتار   4«توسدد »یروه حره اضدافه   ،همننینشود.  توصیف می «constant»هایی چوز  صفت
؛ و هم در فرانسو  و هم در انگلیسی بدا حدروه تعریدف    آید به شمار میها موضوع  صفت این اسم
آشکار  کیفیت دارا  توانش کیفیت و فاقد موضوع بیرونی ها  صفت اسم هر چند وند.ش ظاهر می
شدود. در   توصیف نمی« constant» مانند هایی تصف وسیله  صفت در حالت مفرد به این اسم هستند.

. ایدن  آیندد  به شمار نمی موضوع ها صفت اسم این ساتتار در «توسد»ا   ن ایت، یروه حره اضافه
 هدا   اما در فرانسو  چنین نیسدت. مثدال   شوند؛ می ظاهر تعریف حروه با انگلیسی در ها صفت اسم
(a, b4) انگلیسی هستند. ها  فرانسو  و بیانی در زباز کیفیت و صفت هایی از اسم به ترتی  نمونه 

فاقد موضوع بیروندی آشدکار اسدت.     «l’ivresse (intoxication)» کیفیت صفت اسم( a4) نمونةدر 
                                                                                                                             
1 possesor 
2 exprincer 

حدذه   در انگلیسی( قابدل  by phraseدر فرانسه و  de phrase« )توسد»ا  حضور صفت ،یروه حره اضافه در هنگ 3
 ( Roy, 2010, p. 138نیست )

4 by phrase 
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یدروه   .آیدد  بده شدمار مدی   دسدتور    ندا  «constant (constant)» در صورت حضور صفتهمننین، 
به ساتتار   موضوع «de la vitess (by speed)» صفت در ساتتار این اسم «توسد»ا   حره اضافه
بیانی دارا  حره تعریدف   ، در زباز انگلیسی اسم صفتهمننینحذه است.  قابل و آید شمار نمی

(the ).نمونة است (b4 )  بیدانی  صدفت  نشدانگر اسدم «La popularité (the popularity)»  .ایدن   اسدت
همنندین،   اسدت.  « (of his songs)*(de ses chansons)» صفت دارا  موضوع بیرونی آشکار اسم

یروه حره  ساتتار  دستور  است، ،بدوز علامت جم  «constante (constant)» حضور صفت
حدذه   قابدل  «constante (constant)» و با حضور صفت آید میبه شمار موضوع  «توسد»ا   اضافه
که هم در زبداز فرانسدو  و هدم در زبداز     ضمن این؛ «* (de ses chansons) (of his songs)» نیست

 شود. می  ظاهر «La(the)» انگلیسی با حره تعریف
4.   a) l’ivresse    (*?constante)   de la vitesse 
  the.drunkenness         constant   of the speed 
  ‘The (constant) intoxication by speed’ 

        b( La popularité  constante  *(de ses chansons)  m’impressionne. 
the popularity  constant      of his songs   me.impresses  
‘The constant popularity of his songs impresses me.’ 

 

و  1ها را به دو ندوع اسدتاندارد   صفت  در بررسی زباز یونانی اسم (Alexiadou, 2011) الکسیادو
ها نش ت  صفت از ساتتار درونی آز  از دیدیاه او، تمایز میاز این دو نوع اسم کند. می  تقسیم 2تنثی
مشدت   ( واژیانیها  استاندارد از یک صفت )سحح  صفت  که اسم  حالی دیگر، در  بیاز  به ییرد. می
داشتن موضوع بیروندی   این موضوع، شوند. صفتی مشت  می ةها  تنثی از ریش صفت  اسم شوند، می

بده   کند. ها  تنثی را توجیه می صفت  ها  استاندارد و نداشتن موضوع بیرونی در اسم صفت  در اسم
شود و  عرفی میدر سحح یروه صفتی م« kal»صفت  ،(1) شکلدر  توجه کنید.( 2) و( 1ها  ) شکل

 صدفت اسدتاندارد(    اسدم ) قدرار دارد. در ایدن سداتتار    یدر یدروه اسدمی    مالک در جایگاه مشدخص 
«kalosin:goodness» صدفت    کده اسدم  ( 2) شدکل در . هر چند  ییرد موضوع بیرونی را از صفت می

 صدفت تنثدی هدم از ریشده      است، چوز ریشه فاقد موضوع بیرونی است و اسم« kalo:good» تنثی
«KALO»  فاقد موضوع بیرونی است.( صفت تنثی  اسم) پس این ساتتار .شود می مشت 

بحث   ها  کیفیت صفت ها  بیانی و اسم صفت در مورد تفاوت میاز اسم( Borer, 2013) بورر
اندد،   صفت به سداتتار نحدو  کده از آز مشدت  شدده      این دو نوع اسم تفاوتکند. از دیدیاه او،  می
از طرید  ادغدا  صدفت بدا      فقدها  صفت بر این باور است که اسم)هماز(  همننین بورر .یردد برمی

 بدورر اسدکلتی   جا، از توضیح بیشتر در مورد نرریده بدروز   در این .آیند به دست می پسوند  آشکار
                                                                                                                             
1 standard deadjectival 
2 neuter deadjectival 

آز  یسدتردیی بده شدر    است؛ زیرا در بخدش مباحدث نردر  مقالده حاضدر بده        شده پرهیز )هماز(
 .تواهیم پرداتت

 

 
 Alexiadou, 2011, p. 12))  صفت استاندارد  اسم :1 شکل

 

 
 (Alexiadou, 2011, p. 12) صفت خنثی  اسم :2شکل 

 
بررسی  ها  اسپانیایی را با توجه به توانش رویداد  مورد صفت  اسم( Villalba, 2013)ویلالبا 
ارا دارا  آشدک  1شددیی انتزاعدی   کده اسدم   دهدد درحدالی   مدی   ها  و  نشداز  بررسی است. قرار داده

 )همداز(  فاقد هریونه تدوانش رویدداد  اسدت. ویلالبدا     تنثی  شدیی اسم توانش رویداد  است،
ها  انتزاعدی و تنثدی درسدت     صفت  شدیی اسم معتقد است که این تمایز از تفاوت نوع فرایند اسم

رویدداد   حالدت   هسته نقشی ممیدز اسدم،   ،2ساز شدیی انتزاعی پس از ادغا  اسم در اسم است. شده 
شدیی تنثدی فاقدد هریونده     که اسم است  حالی در کند. این را از ریشه صفت رمزیشایی می بیانی

صدفتی را انتخداب    است و حدروه تعریدف تنثدی بده صدورت مسدتقیم یدروه         ساتتار نقشی اسمی
 عدی ها  انتزا صفت  شدیی اسم که این تمایز از تفاوت نوع فرایند اسم باور است  این کنند. او بر می

                                                                                                                             
1 abstract nominalization 
2 nominalizer 
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آز  یسدتردیی بده شدر    است؛ زیرا در بخدش مباحدث نردر  مقالده حاضدر بده        شده پرهیز )هماز(
 .تواهیم پرداتت

 

 
 Alexiadou, 2011, p. 12))  صفت استاندارد  اسم :1 شکل

 

 
 (Alexiadou, 2011, p. 12) صفت خنثی  اسم :2شکل 

 
بررسی  ها  اسپانیایی را با توجه به توانش رویداد  مورد صفت  اسم( Villalba, 2013)ویلالبا 
ارا دارا  آشدک  1شددیی انتزاعدی   کده اسدم   دهدد درحدالی   مدی   ها  و  نشداز  بررسی است. قرار داده

 )همداز(  فاقد هریونه تدوانش رویدداد  اسدت. ویلالبدا     تنثی  شدیی اسم توانش رویداد  است،
ها  انتزاعدی و تنثدی درسدت     صفت  شدیی اسم معتقد است که این تمایز از تفاوت نوع فرایند اسم

رویدداد   حالدت   هسته نقشی ممیدز اسدم،   ،2ساز شدیی انتزاعی پس از ادغا  اسم در اسم است. شده 
شدیی تنثدی فاقدد هریونده     که اسم است  حالی در کند. این را از ریشه صفت رمزیشایی می بیانی

صدفتی را انتخداب    است و حدروه تعریدف تنثدی بده صدورت مسدتقیم یدروه         ساتتار نقشی اسمی
 عدی ها  انتزا صفت  شدیی اسم که این تمایز از تفاوت نوع فرایند اسم باور است  این کنند. او بر می

                                                                                                                             
1 abstract nominalization 
2 nominalizer 
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 la»ها  انتزاعی  صفت  اسمهایی از  ( به ترتی  نمونه6) و( 5ها  ) نمونه است. به دست آمده و تنثی

belleza» و تنثی«lo bella»  دهند. نشاز میرا در اسپانیایی 
5. la belleza del libro   
‘The beauty of the book’ 
6. lo bello del libro  
‘The beautiful part of the book’ (Villalba, 2013, p.241)  

ها را  صفت ها  اسپانیایی، این اسم صفت  با بررسی اسم (Arch & Marin, 2015) مارین آرچ و
ها  کیفیت و بیانی که توسد  صفت  این باورند که علاوه بر اسم کنند.آناز بر به سه یروه تقسیم می

هدا بسدیار    ها وجود داردکه رفتار آز صفت  اند، یروه دیگر  از اسم شده  معرفی (Roy, 2010) رو 
هدا بده وقدوع رویدداد اشداره دارد. در       صفت  رسد این نوع از اسم به نرر می ها شبیه است. فعل به اسم

از  فقدددهددا  رویددداد   صددفت  ، اسددم(Arch & Marin, 2015) مددارین واقدد ، از دیدددیاه آرچ و
ها  رویدداد    صفت ساتتار نحو  اسم )هماز( شوند. آرچ و مارین یرفته می 1ها  ارزیابی صفت

 کنند. معرفی می ،است شده  نشاز داده( 7) را به صورتی که در الگو 
7.  PredP Subject [Event [Pred [A (Arch & Marin, 2015, p. 267)  

کنندد:   هدا معرفدی مدی    فعدل    رویداد  را از دو ج ت شبیه به اسدم  ها صفت  اسم ها ، آزهمننین
ها در جایگاه مدتمم   ها در توانایی قرارییر  آز فعل ها  رویداد  با اسم صفت شباهت اسم یننخست

« imprudencias» (8) نمونددةجایگدداه و ادراد دلالددت دارنددد. در  رویددداد، افعددالی اسددت کدده بدده 
و « tenido lugar» جایگداه  ،«cometió» به ترتی  در جایگاه مدتمم افعدال رویدداد    «injusticias»و

 قرار دارند. «presenciado» ادراد
8.  a( Juan  cometió  dos  imprudencias/ varias crueldades. 
Juan  carried out  two  imprudencies/ several cruelties. 
    b( Esta mañana   han  tenidolugar varias   

imprudencias/ injusticias. 
This morning  have  taken place several   

imprudencies/ injusticies. 
 c( He  presenciado  las  imprudencias/ injusticias del president. 
 I have witnessed the imprudencies/injusticies of the president. (Arch & 

Marin, 2015, p. 265) 
جم  بسته شدز و شمارشدی بدودز   ها قابلیت  فعل اسم ها  رویداد  و صفت  شباهت اسم دومین

هدم جمد     « injusticias»و« imprudencias» هدا  رویدداد    صدفت   اسم ،(9) نمونةدر  ست.ا ها آز
 شمارش هستند. اند و هم قابل شده  بسته

 9.  dos  imprudencias/  various injusticias 
 Two  imprudence.PL/ several injustic.PL (Arch & Marin, 2015, p. 266) 

                                                                                                                             
1 evaluative 

، هدا  فعدل  هدا  رویدداد  واسدم    صدفت  اسمها  بیاز شده بین  یادآور  است که شباهت لاز  به
 کند.  ها متمایز می صفت  ها را از سایر اسم آز

 
 های مربوط به زبان فارسی پژوهش. 2. 2

فارسدی پژوهشدی    هدا  زبداز   صدفت   ها  نگارندیاز تاکنوز در مورد ساتتماز اسم براساس بررسی
که  شود آورده می هایی هایی از پژوهش نمونه بخش،  این زیر در . بر این اساس،است نگرفتهصورت 

 .(فارسی ها  زباز فعل اسم) است نوعی با مسئله مورد بحث در پژوهش حاضر مرتبد به
ها را به دو دسته  او این واژه .پردازد ها  اشتقاقی می به بررسی واژه( Kalbassi, 2008) کلباسی
ها  مرک  و مشدت  را دارا  ندوع فعلدی و     و  هر یک از واژه کند. می بند   یروهمشت  مرک  و 

هدا  مرکد  فعلدی را همداز افعدال مرکد         واژه (12)همداز،   ، کلباسدی همننین داند. غیر فعلی می
ا  است که عدلاوه بدر پایده دارا      مشت  واژه ،باور و به  .اند ها  فعلی متفاوت نامد که با یروه می

 (82)همداز،   همنندین، کلباسدی  . (155)همداز،   «کداریر  »یک یا چند وند اشدتقاقی باشدد: مانندد    
یافدت   (موارد مشدابه اسم، صفت، قید و )مشت  غیر فعلی ها   در واژه فقدپسوند اشتقاقی  دنویس  می
 بدا  تعدداد پیشدوندها  اشدتقاقی در سدناش     ،ایدن   افدزوز بدر   .شود و فعل پسوند اشدتقاقی نددارد   می

فعلدی  با معرفی پسدوندها  غیدر   (98)هماز،  کلباسی ،در ادامه پسوندها  اشتقاقی بسیار کمتر است.
همانند اسم، ضمیر، صفت، قیدد، سدتاد حدال یدا سدتاد       هایی واژهکند که این پسوندها با  بیاز می

 سازند. فعلی می مشت  غیر ها  واژهشوند و  فعل تصریف شده ترکی  می و حتی با ییذشته فعل
فارسدی دارا  ندوعی    کده زبداز   معتقد اسدت  (Dabir-Moghaddam, 1997, p. 35) دبیر مقد 
دار جمله در هرزمانی که باشدد بده مصددر تبددیل      فعل زماز بر پایة این فرایند، .ساز است فرایند اسم

مفعدول   نردر متعدد  باشدد،     فعدل مدورد   که صورتی شود. در ساتت اضافه واق  می ةشود و هست می
عندواز    فاعل آز به ب( و ایر فعل لاز  باشد، 10) ییرد در جایگاه وابسته هسته قرار می صریح آز،

 ب(. 11شود )  وابسته نمایاز می
  شکارچی آهو را کشت.  (الف  .10 
 کشتن آهو توسد شکارچی( ب           
 علی رفت. الف(  .11 

   (Dabir-Moghaddam, 1997, p. 35)   رفتن علی (ب          
ساز در زبداز فارسدی    به معرفی فرایند اسم فقد( Dabir-Moghaddam,1997, p. 35) دبیرمقد 
 شود. ساز در این اثر دیده نمی بند  جامعی از این فرایند اسم یونه طبقه کند و هیچ بسنده می
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، هدا  فعدل  هدا  رویدداد  واسدم    صدفت  اسمها  بیاز شده بین  یادآور  است که شباهت لاز  به
 کند.  ها متمایز می صفت  ها را از سایر اسم آز

 
 های مربوط به زبان فارسی پژوهش. 2. 2

فارسدی پژوهشدی    هدا  زبداز   صدفت   ها  نگارندیاز تاکنوز در مورد ساتتماز اسم براساس بررسی
که  شود آورده می هایی هایی از پژوهش نمونه بخش،  این زیر در . بر این اساس،است نگرفتهصورت 

 .(فارسی ها  زباز فعل اسم) است نوعی با مسئله مورد بحث در پژوهش حاضر مرتبد به
ها را به دو دسته  او این واژه .پردازد ها  اشتقاقی می به بررسی واژه( Kalbassi, 2008) کلباسی
ها  مرک  و مشدت  را دارا  ندوع فعلدی و     و  هر یک از واژه کند. می بند   یروهمشت  مرک  و 

هدا  مرکد  فعلدی را همداز افعدال مرکد         واژه (12)همداز،   ، کلباسدی همننین داند. غیر فعلی می
ا  است که عدلاوه بدر پایده دارا      مشت  واژه ،باور و به  .اند ها  فعلی متفاوت نامد که با یروه می

 (82)همداز،   همنندین، کلباسدی  . (155)همداز،   «کداریر  »یک یا چند وند اشدتقاقی باشدد: مانندد    
یافدت   (موارد مشدابه اسم، صفت، قید و )مشت  غیر فعلی ها   در واژه فقدپسوند اشتقاقی  دنویس  می
 بدا  تعدداد پیشدوندها  اشدتقاقی در سدناش     ،ایدن   افدزوز بدر   .شود و فعل پسوند اشدتقاقی نددارد   می

فعلدی  با معرفی پسدوندها  غیدر   (98)هماز،  کلباسی ،در ادامه پسوندها  اشتقاقی بسیار کمتر است.
همانند اسم، ضمیر، صفت، قیدد، سدتاد حدال یدا سدتاد       هایی واژهکند که این پسوندها با  بیاز می

 سازند. فعلی می مشت  غیر ها  واژهشوند و  فعل تصریف شده ترکی  می و حتی با ییذشته فعل
فارسدی دارا  ندوعی    کده زبداز   معتقد اسدت  (Dabir-Moghaddam, 1997, p. 35) دبیر مقد 
دار جمله در هرزمانی که باشدد بده مصددر تبددیل      فعل زماز بر پایة این فرایند، .ساز است فرایند اسم

مفعدول   نردر متعدد  باشدد،     فعدل مدورد   که صورتی شود. در ساتت اضافه واق  می ةشود و هست می
عندواز    فاعل آز به ب( و ایر فعل لاز  باشد، 10) ییرد در جایگاه وابسته هسته قرار می صریح آز،

 ب(. 11شود )  وابسته نمایاز می
  شکارچی آهو را کشت.  (الف  .10 
 کشتن آهو توسد شکارچی( ب           
 علی رفت. الف(  .11 

   (Dabir-Moghaddam, 1997, p. 35)   رفتن علی (ب          
ساز در زبداز فارسدی    به معرفی فرایند اسم فقد( Dabir-Moghaddam,1997, p. 35) دبیرمقد 
 شود. ساز در این اثر دیده نمی بند  جامعی از این فرایند اسم یونه طبقه کند و هیچ بسنده می
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سداتت موضددوعی   (Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) واحدد  لنگدرود  و قددادر   
 پایه را براسداس نرریده لیبدر    واژةفارسی و ت ثیر وندافزایی برساتت موضوعی  ها  فعلی زباز مشت 
(Lieber, 1992) .فعدل را فرافکندی از    سداتت موضدوعی هدر    )همداز(  لیبدر  مورد بررسی قراردادند

محالعه ساتت موضدوعی فعدل و هدر    که  است این باور بر  و .داند واژیانی آز می-ساتتار معنایی
بر همین اساس، واحد  لنگدرود    .واژیانی آز اناا  پذیرد-آز باید بر ساتتار معنایی تغییر  در
سداتت موضدوعی فعدل را از     اثر وندافزایی بدر ( Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) و قادر 

اندد.   بررسدی قدرار داده   وردفارسدی مد   واژیدانی آز فعدل در زبداز   -طری  ت ثیر آز بر سداتتارمعنایی 
دهندد، سداتت    واژیانی را تغییدر مدی  -وندهایی که ساتتار معنایی فقددهد  می  ها نشاز پژوهش آز

یدک ویژیدی   « ندده -» پسدوند  ،الدف(  12) در مثال برا  نمونه، دهند. موضوعی فعل پایه را تغییر می
دهد. به بیاز دیگدر،   پایه را تغییر میموضوعی فعل  افزاید و ساتتار واژیانی به پایه فعلی می-معنایی

اسدم  ، ب( 12) بدرد. همنندین در مثدال    شدده موضدوع بیروندی واژه پایده را بده ار  نمدی       اسم مشدت  
ساتتار « ز-» ج( پسوند 12) در مثال هر چند برد. پایه را به ار  نمی واژةشده موضوع درونی  مشت 
موضدوعی فعدل پایده را     واژه مشت  شده ساتتارنتیاه،  در دهد و واژیانی فعل را تغییر نمی-معنایی

واژیدانی فعدل پایده    -ساتتار معنایی ست که وندهایی که برا ین معناه ااین موضوع ب کند. حفظ می
 کنند. در ساتت موضوعی آز تغییر  ایااد نمی ت ثیر هستند، بی
 یوید. حسن در تلویزیوز اتبار می(    الف . 12   

  y, z›x › یو:      
 یوینده اتبار در تلویزیوز       
  ‹y, z› یوینده:       
 رود علی به بیاباز می ب(      

 روش علی به بیاباز        
   روش علی        

 علی به مدرسه رفت. (ج     
  z›x›رفت:    
 رود علی به مدرسه می    
 x, z›     (Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008, p. 65-67)› رفتن:   

معرفدی   هبد  (Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) در ادامده، واحدد  لنگدرود  و قدادر     
هدا   اندد. آز  پرداتته (Grimshaw, 1990) شاو ها  عمل و نتیاه یریم ها به اسم فعل تقسیم بند  اسم

در زباز انگلیسی اسم ها  عمل، موضوع درونی را به اجبدار  )هماز(  که به باور یریم شاو معتقدند
برندد. بدر    ها  مشتقی که اسم نتیاه هستند، موضوع درونی را بده ار  نمدی   اما اسم، برند ار  می به

 بدا اسدتناد بده   ( Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) واحد  لنگرود  و قدادر  همین اساس، 
سوزش در  سوزشهستند، همنوز « ش-»ها  عمل که حاصل ادغا  وند اشتقاقی اسم هایی از نمونه
ها   عمل این اسم ها در زباز فارسی نیز همنوز اسم کنند بیاز می  آموزش علیدر  آموزشو دست

زباز انگلیسی موضدوع هدا  کلمده پایده را بده ار        در( Grimshaw, 1990) شاو معرفی شده یریم
و  بیدنش  ،روش، شدش مشدتقاتی همندوز پدو   « ش»ها معتقدند وند اشتقاقی این آز افزوز بر .برند می

هدا محدذوه اسدت. در     را نیز داراست که اسم نتیاه هسدتند و موضدوع دروندی در آز    موارد مشابه
 تفاوت در ندنویس می( Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) واحد  لنگرود  و قادر  ،ن ایت

نتیاه فارسی در دیگر ونددها  اشدتقاقی نیدز صدادق اسدت. ایدن        ها  عمل و ساتت موضوعی اسم
ایدن   بدر ( Grimshaw, 1990) اینکده، یدریم شداو    نخستها دارا  دو ایراد اساسی است.  تحلیل آز

دلیل آنکه دارا  سداتتار رویدداد  نیسدتند، سداتتار موضدوعی      ه ا  ب ها  نتیاه باور است که اسم
)این مسئله هم شامل موضوع درونی است و هدم   شوند ندارند و هریز دارا  موضوع دستور  نمی

 ,Vahedi Langrudi & Ghaderi) تلاه تحلیل لنگدرود  و قدادر    بنابراین بر .موضوع بیرونی(

پایه تود را بده ار    واژةب( موضوع بیرونی 12)نمونة در  «روش»ا  همانند  ها  نتیاه اسم( 2008
الدف(  12)نمونة در  «یوینده» ا  در تحلیل اسم نتیاه)هماز(  لنگرود  وقادر  ،همننین برند. نمی

برد. این مسدئله نقد     موضوع بیرونی کلمه پایه را به ار  نمی فقدکنند که این اسم مشت   بیاز می
ها مبنی بر نداشتن موضوع دروندی در   تود آز و( Grimshaw, 1990)  شاو آشکار اظ ار نرر یریم

 ا  است. اسم ها  نتیاه
سداتت   یبده بررسد   (Aghagolzadeh, Golfam & Hadian, 2008)و همکداراز   زاده آقایدل 
 و  ینقشدد- چدارچوب دسدتور واژ   براسداس  یفارسد   در زبددازهدا  رویدداد     فعدل  اسدم   یموضدوع 
هدا، اصدول    اسداس تحلیدل آز   اندد. بدر   دستور پرداتتده  ینمحر  در ا 1انحباق یهنرر یابیارز همننین

ا   هدا  معندایی را در سداتت سدازه     تواند چگونگی نمود نقدش  نحو  می -انحباق در دستور واژ 
هدا وجدود    فعل بینی کند. همننین، در زباز فارسی فقد یک جایگاه اضافه در اسم زباز فارسی پیش
تعدد   هدا  م  فعدل  ها  لاز  محل بازنمایی نقش معنایی عامدل اسدت و در اسدم    فعل دارد که در اسم
 ,Aghagolzadeh) ( که بریرفته از14( و )13) ها  نمونهها  معنایی پذیرایونه است.  جایگاه نقش

Golfam & Hadian, 2008) .است نشانگر همین مسئله است 
                                                                                                                             
1 mapping 
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در زباز انگلیسی اسم ها  عمل، موضوع درونی را به اجبدار  )هماز(  که به باور یریم شاو معتقدند
برندد. بدر    ها  مشتقی که اسم نتیاه هستند، موضوع درونی را بده ار  نمدی   اما اسم، برند ار  می به

 بدا اسدتناد بده   ( Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) واحد  لنگرود  و قدادر  همین اساس، 
سوزش در  سوزشهستند، همنوز « ش-»ها  عمل که حاصل ادغا  وند اشتقاقی اسم هایی از نمونه
ها   عمل این اسم ها در زباز فارسی نیز همنوز اسم کنند بیاز می  آموزش علیدر  آموزشو دست

زباز انگلیسی موضدوع هدا  کلمده پایده را بده ار        در( Grimshaw, 1990) شاو معرفی شده یریم
و  بیدنش  ،روش، شدش مشدتقاتی همندوز پدو   « ش»ها معتقدند وند اشتقاقی این آز افزوز بر .برند می

هدا محدذوه اسدت. در     را نیز داراست که اسم نتیاه هسدتند و موضدوع دروندی در آز    موارد مشابه
 تفاوت در ندنویس می( Vahedi Langrudi & Ghaderi, 2008) واحد  لنگرود  و قادر  ،ن ایت

نتیاه فارسی در دیگر ونددها  اشدتقاقی نیدز صدادق اسدت. ایدن        ها  عمل و ساتت موضوعی اسم
ایدن   بدر ( Grimshaw, 1990) اینکده، یدریم شداو    نخستها دارا  دو ایراد اساسی است.  تحلیل آز

دلیل آنکه دارا  سداتتار رویدداد  نیسدتند، سداتتار موضدوعی      ه ا  ب ها  نتیاه باور است که اسم
)این مسئله هم شامل موضوع درونی است و هدم   شوند ندارند و هریز دارا  موضوع دستور  نمی

 ,Vahedi Langrudi & Ghaderi) تلاه تحلیل لنگدرود  و قدادر    بنابراین بر .موضوع بیرونی(

پایه تود را بده ار    واژةب( موضوع بیرونی 12)نمونة در  «روش»ا  همانند  ها  نتیاه اسم( 2008
الدف(  12)نمونة در  «یوینده» ا  در تحلیل اسم نتیاه)هماز(  لنگرود  وقادر  ،همننین برند. نمی

برد. این مسدئله نقد     موضوع بیرونی کلمه پایه را به ار  نمی فقدکنند که این اسم مشت   بیاز می
ها مبنی بر نداشتن موضوع دروندی در   تود آز و( Grimshaw, 1990)  شاو آشکار اظ ار نرر یریم

 ا  است. اسم ها  نتیاه
سداتت   یبده بررسد   (Aghagolzadeh, Golfam & Hadian, 2008)و همکداراز   زاده آقایدل 
 و  ینقشدد- چدارچوب دسدتور واژ   براسداس  یفارسد   در زبددازهدا  رویدداد     فعدل  اسدم   یموضدوع 
هدا، اصدول    اسداس تحلیدل آز   اندد. بدر   دستور پرداتتده  ینمحر  در ا 1انحباق یهنرر یابیارز همننین

ا   هدا  معندایی را در سداتت سدازه     تواند چگونگی نمود نقدش  نحو  می -انحباق در دستور واژ 
هدا وجدود    فعل بینی کند. همننین، در زباز فارسی فقد یک جایگاه اضافه در اسم زباز فارسی پیش
تعدد   هدا  م  فعدل  ها  لاز  محل بازنمایی نقش معنایی عامدل اسدت و در اسدم    فعل دارد که در اسم
 ,Aghagolzadeh) ( که بریرفته از14( و )13) ها  نمونهها  معنایی پذیرایونه است.  جایگاه نقش

Golfam & Hadian, 2008) .است نشانگر همین مسئله است 
                                                                                                                             
1 mapping 
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 رفتن علی به تانه .13
 location›    ‹theme  رفتن   ساتت معنایی

 [r-]›   [o-] ‹    ساتت موضوعی
                                        ↓   ↓ 

[+r]     OBL   POSS 
  (Aghagolzadeh et al., 2008, p. 124) متمم[مکازتانهبه ]عنصرملکی[پذیرندهعلی]ساتت نقشی    رفتن

کشدتن مدرد  بده دسدت     ←حاکم دستور کشتن مرد  را به دست مزدوراز تود صادر کرد .14
 مزدوراز.

  patient›   ‹agent  کشتن  ساتت معنایی

 [o-]›   [r-] ‹    ساتت موضوع
                                                   ↓    ↓ 

[+r]      POSS   OBL 
 (Aghagolzadeh et al., 2008, p. 126) متمم[عاملبه دست مزدوراز]عنصرملکی[پذیرامرد ]ساتت نقشی کشتن

  
 ییر  ب ره (Aghagolzadeh et al., 2008) زاده ،یلفا  و هادیاز آقایل ،از نقاط قوت پژوهش

ها  زباز فارسی است. همننین، توجه به ساتت موضوعی و  فعل از الگویی جدید برا  تحلیل اسم
هدا در زبداز فارسدی از دیگدر نقداط قدوت        فعدل  ها  معنایی در ساتت نحدو  اسدم   نحوه نمود نقش

ها  فعل تواز به عد  توجه به رفتار نحو  اسم هاست. از نقاط ضعف م م این پژوهش می پژوهش آز
-»ها  رویداد  که دارا  پسوند فعل کردز به اسم بسندهها و  تت جمله، جام  نبودز تحلیلدر سا
 اشاره کرد. ،)مصدر(، است «ز
 
 ها وچارچوب نظری پژوهش داده. 3
 ها داده .1. 3

هدا    اسدت. داده  تحلیلدی انادا  شدده   -ا  و بده روش توصدیفی   پژوهش حاضر به صورت کتابخانده 
 است. قراریرفته توجهپژوهش حاضر از زباز فارسی و ازیونه نوشتار  مورد 

 
 انگاره برون اسکلتی بورر. 2. 3

 نحدو اسدت کده توسدد بدورر      -واژه سداتت   واژه و اسکلتی رویکرد  زایشی در ساتت انگاره بروز
(Borer, 2005, 2013) نحدو   ةسداتتارها  نقشدی زاد   (17)همداز،   بده یفتده بدورر    است. شده  ارائه

کده عناصدر واژیدانی دارا  طبقده واژیدانی       اسدکلتی ایدن اسدت    هستند. دیدیاه اصلی انگاره بروز
شدوند، تعیدین    آز واقد  مدی   واسحه بافدت نحدو  کده در     ها به بلکه طبقه واژیانی تا  آز نیستند،

کداملا  آوایدی    1هدایی  هدا را زنایدره   ریشده  (Borer, 2005; Borer, 2013) واق ، بدورر  در یردد. می
وسدیله    هدا بده   یدا معندایی نیسدتند. محتدوا  ریشده      ویژیی واژیدانی و  که دارا  هیچ محتوا، داند می

شدود. عملگرهدا     مشدخص مدی   3ا  وسیله عملگرهدا  مقولده    ها به مقوله آز و 2عملگرها  معنایی
 4ها  یسدترده  در ارتباط با فرافکن کنند و یذار  می ها  نقشی را ارزش معنایی در این انگاره یره
ا   عندواز طبقده   ا  متمم بده  کننده فضا  مقوله مشخص ا  سازنده مقوله و هستند، عملگرها  مقوله

ا  سازنده  عملگر مقوله CX[Y]،C ا  در عملگر مقوله دیگر، بیاز  به ا  دیگر است. برابر، برا  مقوله
x که  استy تدر شددز عملکدرد ایدن مقولده بده       بدرا  روشدن   کند. عنواز متمم تود معرفی می را به 

صدفت   ا  اسدت کده سدازنده اسدم     عملگر  مقولده  Cدر ایناا  توجه کنید: CN[A] ا  عملگر مقوله
در « simplify» برا  نمونه، بدرا  اشدتقاق اسدم صدفت     .ا  آز برابر صفت است است و متمم مقوله

 ا  آز برابدر بدا صدفت    مدتمم مقولده   صفت است و سازنده اسم« ify-»ا   عملگر مقوله زباز انگلیسی
«simple »است.  

شدیی، عناصر واژیانی که طبقه دستور   یونه که پیش از این محر  شد، در فرایند اسم هماز
زیدرا   .اسدت   در واژیداز و دسدتور   ا جایگاه ویدژه شوند. این فرایند دارا   ند، به اسم تبدیل میدار
واژیداز جدیدد    عناصدر  ج دت کده     ایدن   ازآیندد،   دست مدی ه شدیی ب هایی که از فرایند اسم اسم

جا که ممکن   از ج ت دیگر، از آز .واژه در نرر یرفته شوند عنواز بخشی از ساتت  هستند، باید به
ها را بخشی  تواز آز را حفظ کرده باشند، می پایه تودها  ساتت موضوعی  است برتی از ویژیی

 .به شمار آورد نیز از دستور
که وندها  اشتقاقی در نحدو بدا    این باور است بر( Borer, 2013) شدیی، بورر با اسم پیونددر 
بده دو یدروه    (Roy, 2010) هدا را بده پیدرو  از رو     صفت  و  اسم شوند. ها  تود ادغا  می ریشه
کده ریشده در هدر دو ندوع      کندد  بیداز مدی  چندین   او کندد.  مدی   تقسدیم  و کیفیت ها  بیانی صفت اسم
ایدن، صدفت در    وجدود  بدا  .صفت برابر با صفت است و هر دو دارا  ساتتار موضوعی هسدتند   اسم
هدا   صدفت  ییرد. این اسم دارد و در جایگاه یزاره قرار می 5ا  کامل بیانی، ساتتار یزاره   صفت اسم

حضدور یدروه    (Borer, 2013) از دیددیاه بدورر   دارند. 6و توصیفگر درجهموضوع بیرونی آشکار 
کدده دارا   هدایی  هدا  بیدانی الزامدی اسدت. صدفت      صدفت   درجده در ایدن بافدت بدرا  تشدکیل اسدم      

                                                                                                                             
1 strings 
2 semantic functor(S- functor) 
3 categorial functor(C- functor) 
4 extended projection 
5 predicative 
6 degree modifier 
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کداملا  آوایدی    1هدایی  هدا را زنایدره   ریشده  (Borer, 2005; Borer, 2013) واق ، بدورر  در یردد. می
وسدیله    هدا بده   یدا معندایی نیسدتند. محتدوا  ریشده      ویژیی واژیدانی و  که دارا  هیچ محتوا، داند می

شدود. عملگرهدا     مشدخص مدی   3ا  وسیله عملگرهدا  مقولده    ها به مقوله آز و 2عملگرها  معنایی
 4ها  یسدترده  در ارتباط با فرافکن کنند و یذار  می ها  نقشی را ارزش معنایی در این انگاره یره
ا   عندواز طبقده   ا  متمم بده  کننده فضا  مقوله مشخص ا  سازنده مقوله و هستند، عملگرها  مقوله

ا  سازنده  عملگر مقوله CX[Y]،C ا  در عملگر مقوله دیگر، بیاز  به ا  دیگر است. برابر، برا  مقوله
x که  استy تدر شددز عملکدرد ایدن مقولده بده       بدرا  روشدن   کند. عنواز متمم تود معرفی می را به 

صدفت   ا  اسدت کده سدازنده اسدم     عملگر  مقولده  Cدر ایناا  توجه کنید: CN[A] ا  عملگر مقوله
در « simplify» برا  نمونه، بدرا  اشدتقاق اسدم صدفت     .ا  آز برابر صفت است است و متمم مقوله

 ا  آز برابدر بدا صدفت    مدتمم مقولده   صفت است و سازنده اسم« ify-»ا   عملگر مقوله زباز انگلیسی
«simple »است.  

شدیی، عناصر واژیانی که طبقه دستور   یونه که پیش از این محر  شد، در فرایند اسم هماز
زیدرا   .اسدت   در واژیداز و دسدتور   ا جایگاه ویدژه شوند. این فرایند دارا   ند، به اسم تبدیل میدار
واژیداز جدیدد    عناصدر  ج دت کده     ایدن   ازآیندد،   دست مدی ه شدیی ب هایی که از فرایند اسم اسم

جا که ممکن   از ج ت دیگر، از آز .واژه در نرر یرفته شوند عنواز بخشی از ساتت  هستند، باید به
ها را بخشی  تواز آز را حفظ کرده باشند، می پایه تودها  ساتت موضوعی  است برتی از ویژیی

 .به شمار آورد نیز از دستور
که وندها  اشتقاقی در نحدو بدا    این باور است بر( Borer, 2013) شدیی، بورر با اسم پیونددر 
بده دو یدروه    (Roy, 2010) هدا را بده پیدرو  از رو     صفت  و  اسم شوند. ها  تود ادغا  می ریشه
کده ریشده در هدر دو ندوع      کندد  بیداز مدی  چندین   او کندد.  مدی   تقسدیم  و کیفیت ها  بیانی صفت اسم
ایدن، صدفت در    وجدود  بدا  .صفت برابر با صفت است و هر دو دارا  ساتتار موضوعی هسدتند   اسم
هدا   صدفت  ییرد. این اسم دارد و در جایگاه یزاره قرار می 5ا  کامل بیانی، ساتتار یزاره   صفت اسم

حضدور یدروه    (Borer, 2013) از دیددیاه بدورر   دارند. 6و توصیفگر درجهموضوع بیرونی آشکار 
کدده دارا   هدایی  هدا  بیدانی الزامدی اسدت. صدفت      صدفت   درجده در ایدن بافدت بدرا  تشدکیل اسدم      

                                                                                                                             
1 strings 
2 semantic functor(S- functor) 
3 categorial functor(C- functor) 
4 extended projection 
5 predicative 
6 degree modifier 
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بدر پایدة    بیدانی بسدازند.    صدفت  توانندد اسدم   ا  باشند، اما فاقد یروه درجه باشند، نمدی  ساتتاریزاره
 یدک تکدواژ درجده    ( یروه درجه شدامل یدک صدفت و   Kenndey, 1999, p. 116) تعریف کند 

(more, less,… است که تکواژ درجه در آز نقشه هسته یروه را بدر )   ع دده دارد. بدورر (Borer, 

2013, p.133) ( بیاز می15) پس از ارائه مثال ( کند کهa15نمونه )     ا  از صفتی اسدت کده سدازنده
است  ا  به عنواز یزاره واق  شده در ساتتار  یزارهصفت  (،a15) بیانی است. در مثال  صفت اسم

معتقدد اسدت   ( Borer, 2013)بدورر   و دارا  فاعل به عنواز موضوع بیرونی و صفت درجده اسدت.  
ا  کامدل نیسدتند و موضدوع بیروندی در      هدا  کیفیدت دارا  سداتتاریزاره    ها در اسم صدفت  صفت  

هدا در ایدن سداتتار هدم      ندین، صدفت  ها ضمیر فداعلی محدذوه اسدت. همن    ساتتار این اسم صفت
توانند با فرافکن یسترده اسمی که فاقد یروه درجه است، ادغا  شوند و هم به طدور مسدتقیم بدا     می

جدا کده    معتقدد اسدت از آز  )همداز(  ادغدا  شدوند. در ن ایدت، بدورر      1ادغا  فرافکن یسترده اسمی
هدا نیدز    بر ساتتار صفتی آز 2نیها  کیفیت نیز دارا  ساتتار موضوعی هستند، یروه بیا صفت اسم

هدا    هایی از سداتتار صدفت   مثال (c15) و (b15ها  ) صفت ا  بیانی، احاطه دارد. نمونه همانند اسم
(، b15کنیدد: در مثدال )   کده مشداهده مدی    یونده  همداز  کیفیت هستند. ها  صفت کار رفته در اسمه ب

فدرافکن   (، با اسم تن ا و یا بخشدی از a15) در نمونه شود و درجه ادغا  می صفت با قسمتی از یروه
 ا  است.  فاقد یروه درجه و شود ادغا  می یسترده اسمی

15.   a)  [State DP»e«S [Deg VERYDEG»e« [AA]]] 
Wall        very   blue   (The wall (is) very blue) 
 b)   [ExS-N [Deg VERYDEG»e«[A A]]»e«ExS-N [N N]] 
very       blue     wall    (a very blue wall) 
 c)  [ExS-N [A A]»e«ExS-N [N N] 
blue   wall  )Borer, 2013, p. 133(. 
 

(، a15) هدا   مثدال  شدده از  هدا  سداتته   صدفت   ساتتار اسدم  به ترتی ( 5) و( 4) (،3ها  ) شکل
(b15و) (c15) در هدا  صدفتی آز  دهد که صورت اسدم  می  را نشاز (a16( ،)b16) و (c16 )   همدراه بدا

صفتی ارائه شده  ها  اسم است که نمودارها و صورت لاز  به اشارهاند.  شده  نمودارها  مربوط بیاز
هدا  او از   و توضدیح ( Borer, 2013, p. 133) ها  ارائده شدده بدورر    در این زیربخش براساس مثال

 است. ها توسد نگارندیاز مقاله حاضر ارائه شده صفت ساتتار اسم
16.  a) The blueness of wall3 

                                                                                                                             
1 extended projection of nominal(EXSN) 
2 state phrase(SP) 

 است.NP معادل  EXSNشده،  ( ارائه Borer, 2013) بوررتوسد  که ها  شکلدر  3

 
 (a16) مثال در bluenessبیانی  صفت  اسم :3 شکل

 
دسدت آوردز حالدت    ( اسدت، ابتددا صدفت بدرا  بده     a 16) دهنده مثدال  که نشاز ،(3) شکلدر 
سدپس از ایدن جایگداه بده جایگداه مدتمم        کندد.  حرکت مدی ( Deg) ا  به جایگاه یروه درجه یزاره

شدود و   ادغدا  مدی   -ness کندد و بدا پسدوند اشدتقاقی     مدی   حرکدت  CN[A] فدرافکن یسدترده صدفتی   
یدر   از جایگداه مشدخص   wallسدازد. همنندین، موضدوع بیروندی      را مدی  blueness صفت بیدانی   اسم
حالدت   ofتا به وسیله حدره اضدافه    کند می  حرکت (EXSNبه جایگاه فرافکن اسمی)  blueصفت

  شود. اضافی آز بازبینی
16.  b  (  Blueness 

   

 
 (b16) نمونة در bluenessصفت ییفیت،  : اسم4 شکل
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 (a16) مثال در bluenessبیانی  صفت  اسم :3 شکل

 
دسدت آوردز حالدت    ( اسدت، ابتددا صدفت بدرا  بده     a 16) دهنده مثدال  که نشاز ،(3) شکلدر 
سدپس از ایدن جایگداه بده جایگداه مدتمم        کندد.  حرکت مدی ( Deg) ا  به جایگاه یروه درجه یزاره

شدود و   ادغدا  مدی   -ness کندد و بدا پسدوند اشدتقاقی     مدی   حرکدت  CN[A] فدرافکن یسدترده صدفتی   
یدر   از جایگداه مشدخص   wallسدازد. همنندین، موضدوع بیروندی      را مدی  blueness صفت بیدانی   اسم
حالدت   ofتا به وسیله حدره اضدافه    کند می  حرکت (EXSNبه جایگاه فرافکن اسمی)  blueصفت

  شود. اضافی آز بازبینی
16.  b  (  Blueness 

   

 
 (b16) نمونة در bluenessصفت ییفیت،  : اسم4 شکل
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 ، صدفت شدکل در ایدن   دهدد،  می ( نشازb16) مثال در را bluenessصفت   ساتتار اسم (4) شکل
blue شود. سپس به جایگداه   درجه که تحت تسلد فرافکن اسمی است، ادغا  می با قسمتی از یروه

منتقدل و بدا پسدوند     CN[A]ا   بده جایگداه مدتمم عملگدر مقولده      کندد و  هسته یروه بیانی حرکت مدی 
ایدن سداتتار    سازد. در پایاز، در را می bluenessکیفیت  صفت اسم و شود؛ ادغا  می -ness اشتقاقی

 بده جایگداه فدرافکن اسدمی     ضمیر فاعلی محذوه که در جایگاه مشخصگر یروه بیانی قدرار دارد، 
(EXSN) کند. می  حرکت 

16. c(  Blueness 

 
 (c16در مثال ) bluenessییفیت،  صفت  : اسم5 شکل

 
 در این نمودار، صدفت  .دهد می نشاز (c16) مثال در را bluenessصفت   ساتتار اسم (5) شکل

blue  که تحت تسلد فرافکن اسمی است، ابتدا به جایگاه هسته یروه بیانی و سپس به جایگاه متمم
 و شددود؛ ادغددا  مددی  -ness و بددا پسددوند اشددتقاقی   کنددد مددیحرکددت  CN[A]ا   عملگددر مقولدده 

سازد. در ن ایت، ضمیر فاعلی محذوه که در جایگاه مشخصگر  را می bluenessکیفیت  صفت اسم
کده    حدالی   بندابراین در  .کندد  مدی   حرکدت  (EXSNبه جایگاه فرافکن اسمی) یروه بیانی قرار دارد،

کده   (5)شدکل  ؛ اسدت ( اسدت، دارا  یدروه درجده    b16) دهنده سداتتار مثدال   ( که نشاز4) نمودار
فقدداز یدروه درجده در    ، دیگدر  بیداز . بده  اسدت اسدت، فاقدد ایدن یدروه      (c16) مثال نشانگرساتتار
 ( است.b16) مثال وجه تفاوت آز با ساتتار (c16) ساتتارمثال

 
 ها تحلیل وتوصیف داده. 4

شود. سپس با مبنا قدرار دادز   معرفی میها در زباز فارسی  صفت ها  اسم در این بخش، ابتدا ویژیی
 هدا  زبداز   صدفت  اسدم  این نرریه در شایستگی بررسیبه  ،(Borer, 2013) اسکلتی بورر نرریه بروز

 فارسی تواهد پرداتت.

 های زبان فارسی صفت  های اسم ویژگی. 1. 4
ها   شوند. پسوند میپسوندها  اشتقاقی ایااد  از ترکی  صفت با فقدها  صفت  فارسی اسم در زباز

 /-eʃ/ش-، یرمامانند: / ɑ-/ا-ا ند از :ا روند عبارت کار میه ها  فارسی ب صفت  اشتقاقی که در اسم
 مانندد:  ،/-jæt/یدت - ، م ربدانی / مانندد:  i-/  - ،یدر   وحشدی / مانند: gæri-/یر - ،نرمشمانند: 
 /-nɑ/ندا -، کدار  یدسدف : مانندد  /-kɑr/کدار - ،زرددمانندد:   /-kæ/د -ه،سبزمانند: / e-/ه- موفقیت
 ، فرشدید (Kashani,1992) ها  مورد استفاده در این پدژوهش از کشدانی   پسوند تمامی تنگنا. مانند:
 است. شده  استخراج (Kalbassi, 2008) کلباسی ،(Farshidvard, 2007) ورد

 
 زبان فارسی های بیانی صفت اسم .2. 4

 کده از ادغدا  یدک فدرافکن یسدترده صدفتی       هایی اسدت  صفت  اسمها شامل  صفت  این یروه از اسم
{Ex[A]} ساز با پسوند اسم CN[A] کار رفته در این ساتتارها در ه ها  ب ییرند. همه صفت شکل می

ا  بده   ها در ساتتار  یدزاره  ین معناست که همه آزه ااند. این مسئله ب کار رفتهه ا  ب ساتتار یزاره
بیانی   صفت  د و دارا  موضوع بیرونی آشکار هستند. پسوندهایی که در اسمان عنواز یزاره واق  شده

    ،یرمدا مانندد:  / ɑ-/ا- اندد از:  دهند و عبدارت  ا  را تشکیل می شوند، طبقه تقریبا  بسته می برده کار  به
 /-jæt/یدت - ، م ربدانی / مانندد:  i-/  - ،یدر   وحشی/ مانند: gæri-/یر - ،نرمشمانند:  /-eʃ/ش-

 دهد: ها  بیانی در زباز فارسی را نشاز می صفت هایی از اسم ( نمونه17مثال) محدودیت. مانند:
 یرما آ هوا ←)بسیار( یر  است هوا  (الف . 17
 1علی نرمشآ رفتار ←رفتار علی)بسیار( نر  است ؟ (ب        
 یر آ سعید وحشی ←سعید)بسیار( وحشی است     (ج        
 م ربانیآ زهرا ←)بسیار( م رباز استزهرا     د(         
 علی موفقیتِ ←علی )بسیار( موف  است     (ه         
 

 ،موفقیدت  movæffæqijjæt/2/صفت بیدانی  ه( است، اسم 17) دهنده مثال که نشاز (6) شکلدر 
در ایدن   اسدت.  شدده   تشدکیل  CN[A] با فدرافکن یسدترده صدفت    /-jæt/یت-از ادغا  پسوند اشتقاقی 

حرکدت    Degا  بده جایگداه یدروه درجده     دست آوردز حالدت یدزاره   ابتدا صفت برا  به ،شکل
کندد و بدا    مدی   حرکدت  CN[A] سپس از این جایگاه به جایگاه متمم فرافکن یسترده صدفتی . کند می

                                                                                                                             
 صفت درست است. اما ازنرر کاربر شناتتی ممکن است رایپ نباشد. ها  اسم ساتتار نحو  اشتقاقدر برتی موارد  1
 شود. / بین این صفت و پسوند درج میiها واج میانای/ باصفت /jæt-/در ترکی  پسوند  2
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 های زبان فارسی صفت  های اسم ویژگی. 1. 4
ها   شوند. پسوند میپسوندها  اشتقاقی ایااد  از ترکی  صفت با فقدها  صفت  فارسی اسم در زباز

 /-eʃ/ش-، یرمامانند: / ɑ-/ا-ا ند از :ا روند عبارت کار میه ها  فارسی ب صفت  اشتقاقی که در اسم
 مانندد:  ،/-jæt/یدت - ، م ربدانی / مانندد:  i-/  - ،یدر   وحشدی / مانند: gæri-/یر - ،نرمشمانند: 
 /-nɑ/ندا -، کدار  یدسدف : مانندد  /-kɑr/کدار - ،زرددمانندد:   /-kæ/د -ه،سبزمانند: / e-/ه- موفقیت
 ، فرشدید (Kashani,1992) ها  مورد استفاده در این پدژوهش از کشدانی   پسوند تمامی تنگنا. مانند:
 است. شده  استخراج (Kalbassi, 2008) کلباسی ،(Farshidvard, 2007) ورد

 
 زبان فارسی های بیانی صفت اسم .2. 4

 کده از ادغدا  یدک فدرافکن یسدترده صدفتی       هایی اسدت  صفت  اسمها شامل  صفت  این یروه از اسم
{Ex[A]} ساز با پسوند اسم CN[A] کار رفته در این ساتتارها در ه ها  ب ییرند. همه صفت شکل می

ا  بده   ها در ساتتار  یدزاره  ین معناست که همه آزه ااند. این مسئله ب کار رفتهه ا  ب ساتتار یزاره
بیانی   صفت  د و دارا  موضوع بیرونی آشکار هستند. پسوندهایی که در اسمان عنواز یزاره واق  شده

    ،یرمدا مانندد:  / ɑ-/ا- اندد از:  دهند و عبدارت  ا  را تشکیل می شوند، طبقه تقریبا  بسته می برده کار  به
 /-jæt/یدت - ، م ربدانی / مانندد:  i-/  - ،یدر   وحشی/ مانند: gæri-/یر - ،نرمشمانند:  /-eʃ/ش-

 دهد: ها  بیانی در زباز فارسی را نشاز می صفت هایی از اسم ( نمونه17مثال) محدودیت. مانند:
 یرما آ هوا ←)بسیار( یر  است هوا  (الف . 17
 1علی نرمشآ رفتار ←رفتار علی)بسیار( نر  است ؟ (ب        
 یر آ سعید وحشی ←سعید)بسیار( وحشی است     (ج        
 م ربانیآ زهرا ←)بسیار( م رباز استزهرا     د(         
 علی موفقیتِ ←علی )بسیار( موف  است     (ه         
 

 ،موفقیدت  movæffæqijjæt/2/صفت بیدانی  ه( است، اسم 17) دهنده مثال که نشاز (6) شکلدر 
در ایدن   اسدت.  شدده   تشدکیل  CN[A] با فدرافکن یسدترده صدفت    /-jæt/یت-از ادغا  پسوند اشتقاقی 

حرکدت    Degا  بده جایگداه یدروه درجده     دست آوردز حالدت یدزاره   ابتدا صفت برا  به ،شکل
کندد و بدا    مدی   حرکدت  CN[A] سپس از این جایگاه به جایگاه متمم فرافکن یسترده صدفتی . کند می

                                                                                                                             
 صفت درست است. اما ازنرر کاربر شناتتی ممکن است رایپ نباشد. ها  اسم ساتتار نحو  اشتقاقدر برتی موارد  1
 شود. / بین این صفت و پسوند درج میiها واج میانای/ باصفت /jæt-/در ترکی  پسوند  2
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ایدن   سدازد.  / را مدی movæfæqijjætبیدانی/  صدفت  اسدم شود و  / ادغا  می-jæt/یت- پسوند اشتقاقی
 کندد و  مدی   آوردز نقش معنایی به فرافکن یروه اسمی حرکدت  دست برا  به صفت بیانی، ابتدا اسم

دسدت   تدا مشخصده معرفگدی را بده     ییدرد  می تعریف قرار حره یر یروه سپس در جایگاه مشخص
یدر حدره     آز در جایگداه مشدخص   آورد. این تحلیل ما از حرکت اسم صدفت بیدانی و قرارییدر    

 از حرکت اسم ملکی محابقت دارد.  (Darzi&Afshar, 2012)تعریف با تحلیل درز  وافشار
 

 
 ه( 17) در مثال« موفقیت» بیانی صفت  اسم نمایش: 6 شکل

 
همننین موضدوع   دارد. قرار موفقیتصفت   ه( نشانگر اضافه پس از اسم 17)نمونه  ، درهمننین

 حرکدت  (EXSN) به جایگاه فرافکن اسمی موف  یر صفت از جایگاه مشخص علی /ʔæli/ بیرونی
 علددی /ʔæli/بیرونددی موضددوع تددا مشخصدده حالددت آز توسددد یددروه اسددمی مسددلد بددر    کنددد مددی 

نیز جایگاه نشانگر  (Moazami, 2004)شود. معرمی  بازبینی 1از طری  رابحه تحاب  یذار  و ارزش
داند، کده از ایدن نردر پدژوهش حاضدر بدا آز همسدو         می فارسی را پس از اسم ملکی اضافه در زباز

 است.
ا  قدرار دارد،   ( صدفت در سداتتار یدزاره   17) شده مثدال  ها  محر  جا که در تما  نمونه از آز

( قابلیدت  6نمدودار) ها همراه شود،  تواند با آز دارا  موضوع بیرونی آشکار است و یروه درجه می
 .( را دارد17شده در مثال )اشاره ها   تعمیم به سایر نمونه

 

                                                                                                                             
1 Agree 

 فارسی زبان های ییفیت صفت  اسم. 3. 4
)موضدوع بیروندی ضدمیر     نوع آشدکار نیسدت   موضوع بیرونی از ها  کیفیت، صفت اسم در ساتتار

ها دارا  همتایی بیانی  صفت فاعلی محذوه است ( و حضور یروه درجه نیز الزامی نیست. این اسم
 .اسدت هدا الزامدی    سداتتار آز  توصیفگر درجده در  دارند و وجود هستند که موضوع بیرونی آشکار

. پسوندها  اشتقاقی کده در سداتتار    ستا ها انتزاعی بودز آز ،ها  کیفیت صفت اسم  دیگر ویژیی
 /-jæt/یدت - ،چاقیمانند: / i-/ -اند از: روند، عبارت کار میه   کیفیت زباز فارسی ب ها صفت  اسم

 . یر  یوحش: / مانند-gæri/یر - ،نرمش/ مانند: -eʃ/ش- ،محدودیتمانند: 
را در  هدا  صدفت  اسدم ، ساتتار ایدن ندوع از   است« چاقی»کیفیت صفت اسمنمایش  که( 7) شکل

 دهد. می  زباز فارسی نشاز
 چاقی←علیآ چاق .18 

 
 (18) مثال در چاقیصفت ییفیت  نمایش اسم :7 شکل

 
 چداقی کیفیدت   صفت اسم و شود ادغا  می CN[A]/ با صفت-i/ -(، پسوند اشتقاقی 7)شکل در  
فارسدی بدین هسدته     است، در زبداز  شده  نشاز داده شکل بالایونه که در  هماز ،همننین سازد. را می
 ییرد.  وصفی( و توصیفگر آز کسره اضافه قرار می) صفتی

با توجه به  کرد. اشارها   به نکته باید ،صفت کیفیت ساتتار اسم پیوند باپیش از ادامه بحث در 
ها مورد توجده اسدت و تحلیدل سداتتار کسدره       صفت ساتتار اسم فقداینکه از سویی در این تحلیل 

ها   صفت از سو  دیگر برا  تحلیل اسم . همننین،باشد اضافه تارج از حوصله پژوهش حاضرمی
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 فارسی زبان های ییفیت صفت  اسم. 3. 4
)موضدوع بیروندی ضدمیر     نوع آشدکار نیسدت   موضوع بیرونی از ها  کیفیت، صفت اسم در ساتتار

ها دارا  همتایی بیانی  صفت فاعلی محذوه است ( و حضور یروه درجه نیز الزامی نیست. این اسم
 .اسدت هدا الزامدی    سداتتار آز  توصیفگر درجده در  دارند و وجود هستند که موضوع بیرونی آشکار

. پسوندها  اشتقاقی کده در سداتتار    ستا ها انتزاعی بودز آز ،ها  کیفیت صفت اسم  دیگر ویژیی
 /-jæt/یدت - ،چاقیمانند: / i-/ -اند از: روند، عبارت کار میه   کیفیت زباز فارسی ب ها صفت  اسم

 . یر  یوحش: / مانند-gæri/یر - ،نرمش/ مانند: -eʃ/ش- ،محدودیتمانند: 
را در  هدا  صدفت  اسدم ، ساتتار ایدن ندوع از   است« چاقی»کیفیت صفت اسمنمایش  که( 7) شکل

 دهد. می  زباز فارسی نشاز
 چاقی←علیآ چاق .18 

 
 (18) مثال در چاقیصفت ییفیت  نمایش اسم :7 شکل

 
 چداقی کیفیدت   صفت اسم و شود ادغا  می CN[A]/ با صفت-i/ -(، پسوند اشتقاقی 7)شکل در  
فارسدی بدین هسدته     است، در زبداز  شده  نشاز داده شکل بالایونه که در  هماز ،همننین سازد. را می
 ییرد.  وصفی( و توصیفگر آز کسره اضافه قرار می) صفتی

با توجه به  کرد. اشارها   به نکته باید ،صفت کیفیت ساتتار اسم پیوند باپیش از ادامه بحث در 
ها مورد توجده اسدت و تحلیدل سداتتار کسدره       صفت ساتتار اسم فقداینکه از سویی در این تحلیل 

ها   صفت از سو  دیگر برا  تحلیل اسم . همننین،باشد اضافه تارج از حوصله پژوهش حاضرمی
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( Moazami, 2004) ها  معرمی کیفیت ساتتار کسره اضافه مورد نیاز است، در این بخش از یافته
جایگداه یدروه صدفتی     اسم با قرار یدرفتن در  به باور و ،  است. در زمینه کسره اضافه استفاده شده

هدا    مشخصده  فقدد وجدود صدفت، فعدل     بدا  . هر چندکند نقش معنایی مناس  را از آز دریافت می
تواندد در جایگداهی    اسمی نمدی  یرایی حالت یروه یذار  کند. در کمینه تواند ارزش صفت را می

دارا  نقدش معندایی بده     بندابراین یدروه اسدمی    .است، بدازبینی شدود   که نقش معنایی دریافت کرده
 (K) کسدره اضدافه   جدا هسدته   کند تا در آز حرکت می (KP) اضافه کسره  یر یروه جایگاه مشخص

 است. ارائه شده (19) ( برا  مثال8) شکلدر  که ا  یونهبه  حالت آز را بازبینی کند.
 پسر توب .19

 
 (Moazami, 2004, p. 97) معظمی (19) مثال نمایش ساختارگروه اسمی پسر خوب :81شکل 

 
شدود، اسدم از جایگداهی کده نقدش معندایی دریافدت         ( مشداهده مدی  8)شکل که در  یونه  هماز
 است. ایااد شده« اضافه -کسره–اسم » است، به جایگاه حالت حرکت کرده و ترکی  کرده

 شدد نیدز    پیشدتر ارائده  ( کده  7)شکل  در(، Moazami, 2004) بنابراین، با پذیرش تحلیل معرمی
برا  بدازبینی حالدت بده جایگداه      چاقطری  صفت  پس از دریافت نقش معنایی از علیاسمی   یروه

 وضدوع بیروندی آشدکار   م چداقی صفت کیفیت   است. اسم حرکت کرده KPاضافه  یر کسره  مشخص
 است(. )اسم معنا صفت به مف ومی انتزاعی اشاره دارد این اسم ندارد. همننین،

 (K) توسد هسته کسره اضافه علیقابل توجه است که در این ساتتار چوز حالت یروه اسمی 
ماند و ضمیر فاعلی محذوه که  ( در جایگاه تود باقی میعلیاین یروه اسمی)  .است بازبینی شده

 . هر چندکند در جایگاه موضوع بیرونی یروه بیانی قرار دارد، به جایگاه فرافکن اسمی حرکت می
است، دارا  موضوع بیروندی آشدکار    ( ارائه شده20مثال) که در (18) صفت بیانی همتا  نمونه اسم

صدفت بیدانی    اسم علی در ساتتارکه پیش از این محر  شد، موضوع بیرونی  یونه است. زیرا هماز
                                                                                                                             

بدرا  رعایدت   ، اسدت ها  دیگر این پژوهش از راست به چپ  ( برتلاه ج ت شکل8)با توجه به اینکه ج ت شکل  1
 است. شده  ( ارائهMoazami, 2004) معرمیاثر اساس  طور دقی  بر  بهامانت، این شکل 
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تا مشخصده حالدت آز    کند می  حرکت به جایگاه فرافکن اسمی چاقی یر صفت  از جایگاه مشخص
 شود. از طری  رابحه تحاب  بازبینی یذار  و ارزش علیتوسد یروه اسمی مسلد بر 

 چاقی علی ←علی چاق است .20
 

 زبان فارسی ای نتیجه صفت اسم. 4. 4
هدا تن دا از ندوع     هایی هستند که صفت سازنده آز صفت فارسی اسم ا  در زباز ها  نتیاه صفت  اسم

 ا  هدا بده موقعیدت، شدخص یدا شدی       صفت  این اسم ا  نیستند. یزاره ساتتار دارا  توصیفی است و
شوند( و فاقدد موضدوع بیروندی هسدتند.      می  نما همراه طبقه )با ملموس اشاره دارند، شمارشی هستند

روندد،   مدی  کدار ه ، بد  ا  هدا  نتیاده   صدفت   در سداتتار اسدم  فارسدی   پسوندها  اشتقاقی که در زبداز 
 /-ɑ/ا- ،کدار  یدسدف : مانند /-kɑr/کار- ،زرددمانند:  /-kæ/د-ه،سبزمانند: / e-/ه-اند از:  عبارت
 .تنگنا مانند: /-nɑ/نا- ،روشنا مانند:

را در زبداز   ها صفت اسم، ساتتار این نوع از است سبزه  ا  نتیاه صفت نمایش اسم ( که9) شکل
 دهد. می  فارسی نشاز

 سبزه← سبز یند  .21
 دو تا سبزه    
 

 
 (21) نمونةدر  سبزهی ا نتیجه صفت نمایش اسم :9 شکل

 
این نمودار، پسوند اشتقاقی  در .است( 21) نمونة( در صفت )سبزه  اسم ( نشانگر ساتتار9) شکل

یدروه   ،شدکل ایدن   در سدازد.  را می سبزه  ا  یاهنت  صفت و اسم شود یم ادغا  سبزبا صفت  /e-/«ه-»
 یدر  اسدت، بده جایگداه مشدخص     نقش معنایی تود را از صفت )سبز( دریافت کدرده  که یند  اسمی
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 حالدت آز را بدازبینی کندد.    (K) کسدره  هسدته جا  کرده تا در آز حرکت( KP) اضافه  یروه کسره
 و یروهتا  یز ممهسته  با 1انفرادیروه  اسمی  یروه  همننین، بین هسته یروه حره تعریف و هسته 

بودز ابتدا  شمارش قابلبرا   ها اسم، (Borer, 2005) بورراساس  رب قرار دارند. دوهسته شمارشی با 
در  (DIV) هسدته انفدراد   بدا ندا    ها آزباید هسته  ،ین اساسا بر  منفرد تقسیم شوند. واحدهاباید به 

  ها یروهاینکه این نقش یعنی منفرد شدز  ،همننیندروز یروه حره تعریف وجود داشته باشد. 
 .انادا  ییدرد   (3CL) یا ممیدز ( NUM2)واژ شمار  واژ آشکار مانند تک ید توسد یک تکبا یاسم
ا  ملموس اشداره دارد، موضدوع    هاست: به شی یژییودارا  این سبزه   ا  نتیاه صفت  اسم ،ینبنابرا

 شود. بیرونی ندارد، شمارشی است و جم  بسته می
 

 گیری بحث و نتیجه. 5
 اسدکلتی بدورر   فارسدی براسداس انگداره بدروز     هدا  زبداز   صدفت   از اسمتحلیلی نحو  ، در این مقاله

(Borer, 2013) .صفت  اسم صفت بیانی و ها را به دو یروه اسم صفت اسم )هماز( بورر ارائه یردید
موضوعی است. با ایدن حدال، در    ساتتار  صفت در هر دو دارا  باور و  به کند. می  کیفیت تقسیم

 شدوند و دارا  موضدوع بیروندی آشدکار     مدی    ها در جایگاه یزاره واقد   صفتها  بیانی،  صفت اسم
حدالی   در . ایدن هدا الزامدی اسدت    صدفت   همننین وجود توصیفگر درجه درساتتار این اسدم  هستند.
فاعلی محذوه( و حضور  ها  کیفیت، موضوع بیرونی آشکار نیست )ضمیر صفت  که در اسم است

هدا    صفت ها  پژوهش حاضر، اشتقاق ساتتارها  اسم ساس دادهبرا .یستیروه درجه نیز الزامی ن
 اسدکلتی  مربدوط در انگداره بدروز     هدا  صفت فارسی با اشتقاق ساتتارها  اسم بیانی و کیفیت زباز 

موفقیدت علدی،   مانندد:  ) بیدانی  صدفت  فارسدی دارا  دو ندوع اسدم    ین ترتید ، زبداز  ه اانحباق دارد. ب
، منشد   همنندین  ( اسدت. چاقی م ربانی و بزریی،مانند: ) کیفیت( و محدودیت زماز، م ربانی زهرا

ها است و نه وندد   آز فارسی، ساتتار نحو  متمایز بیانی وکیفیت در زباز ها   صفت تمایز میاز اسم
  فارسی نشداز  ها  زباز صفت  ها  اسم ، تحلیل دادههمننینها به تن ایی.  اشتقاقی یا ریشه صفتی آز

کده در تحلیدل   ، بدا آن سب همین ه ب ست.ها  نیز  نتیاه صفت  اسم  ارا  نوعیدهد که این زباز د می
 ةها  زباز فارسی طبقد  است، نگارندیاز براساس داده ا  معرفی نشده نتیاه صفت اسم )هماز( بورر

ا   نتیاده  ها  صفت بند ، اسم این تقسیم اند. در ها را در این زباز ارائه نموده صفت جدید  از اسم
ه از صفتی که در سداتتار وصدفی بد   فقد مانند آز و  جوانه کار، سفید زردد، مانندارسی در زباز ف

                                                                                                                             
1 dividing phrase 
2 number 
3 classifier 

به شی یا فرد  ملموس اشاره دارند، موضوع بیرونی ندارندد و  ها  شوند. آز است، مشت  می کار رفته
 شمارشی هستند. 
فارسددی  هددا  زبدداز صددفت  رفتدده در اسددمکار هدهنددده پسددوندها  بدد ( نشدداز1) جدددول ،در پایدداز
ا   صفت کیفیت و اسم صفت نتیاه صفت بیانی، اسم ها در سه یونه اسم آز پراکندییوچگونگی 

 است.
 

 پرایندگیفارسی و چگونگی  های زبان صفت  رفته در اسمیار هپسوندهای ب :1 جدول
 ای صفت نتیجه صفت ییفیت و اسم صفت بیانی، اسم ها در سه گونه اسم آن
پسوندها  

صفت  اسم بیانی صفت اسم مثال ساز اسم
 کیفیت

 صفت اسم
 ا  نتیاه 

« = دˊ-»سفیدد، زرد+« = دˊ-»سفید+ /-kæ«/دˊ-»
 * Ø Ø سرتک«=دˊ-»سرخ+ ،زردد

ژرفا، « = ا-»ژره+ راستا،« = ا-»راست+ /a-«/ا-»
 Ø * * =یرما« ا-»یر +

-پیدا+ ،«شˏ-»یر + نرمش،« = شˏ-»نر + /-eʃ/«شˏ-»
 Ø * * پیدایش=  «شˏ

 /kar-/«کار-»
-»کار تراب+ دیسف« = کار-+»دیسف
 *  Ø تب کار«=کار-»ترابکار، تبه+«=کار

-/«یر -»
gæri/ 

-»یر ،یاغی+ وحشی« = یر -»وحشی+
« = یر -»یر ، مون + یاغی« = یر 

 یر  مون 
* * Ø 

 /na-/«نا-»
تنگنا، « = نا-»ژرفنا، تنگ+« = نا-»ژره+

فراتنا«=نا»فراخ+  Ø Ø * 

 جوانه،« = ه-»سبزه، جواز+« = ه-»سبز+ /-e«/ه-»
 * Ø Ø زرده« ه-»زرد+

« = یت-»موفقیت، حساس+« = یت-»موف + /jæt-«/یت-»
 Ø * * فعالیت« = یت-»فعال+حساسیت، 

«- »/-i/ 
« =  -»م ربانی، چاق+« =  -»م رباز+

 Ø * * بزریی« =  -»بزرگ+ چاقی،

 
 فهرست منابع

بررسدی سداتت موضدوعی اسدم فعدل هدا در       (. »1389زاده، فردوس، یلفا ، ارسلاز و ب را  هادیداز )  آقایل
 .128-109. صص 2. شمارهزباز پژوهی«. نقشی-چارچوب دستور واژ 
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. جسدتارها  زبدانی   «.فارسدی  بررسی فرایند ارتقاء اسم ملکدی در زبداز  » (.1392) علی و طاهره افشار درز ،
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 . رساله دکتر . دانشگاه ت راز.تعریف نحو یروه حره  (.1385آرزو ) معرمی،
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 .74-57سال اول. شماره اول. صص  .شناتت زباز
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Abstract 
Nominalized words are complex nominals, which have their own particular 
derivational structure. These nominals can be derived from different parts of speech. 
Correspondingly, a deadjectival nominal is a nominal that is derived from an 
adjective; Although deadjectival nominals and nominalization, in general, have been 
cases of the most important issues of syntax and morphology in theoretical 
linguistics, less attention has been paid  in  the  literature  to deadjectival nominals 
(Roy, 2010; Alexiadou & Martin, 2012; Borer, 2013; Arch & Marin, 2015). On the 
other hand, a large number of works  on  nominalizations  is  concerned  with  
deverbal  nominals (Chomsky 1970; Grimshaw 1990;  Picallo  1991; Marantz 1997; 
Alexiadou 2001; Borer 2013, among many others).With reference to  Persian 
deadjectival nominals no attention has been paid to these nominals; therefore, the 
present study is an attempt to provide a descriptive syntactic analysis of Persian 
deadjectival nominals based on the Exoskeletal framework as developed in Borer 
(2013). Borer’s (2013) theoretical framework gives a complete account of 
nominalization with a detailed syntactic explanation of the underlying syntactic 
structure of deadjectival nominals; consequently, this approach is opted as the 
theoretical framework of the present study due to the following reasons: first, the 
model in which all word formation takes place in syntax is premier to the models 
sticking to a supreme lexicon; second, since all categories are syntactic and 
functional, the redundancy between lexical and functional categories is omitted. 
Borer (2005, 2013) hypothesizes that words do not have any specific lexical 
category and their exact category is dependent on their syntactic context they occur. 
Regarding nominalization process, Borer (2013) argues that derivational suffixes 
merge with their roots in the syntax rather than morphology, that is to say, there is a 
particular syntactic mechanism that underlies the formation of nominals. Also, she, 
following Roy (2010), divides deadjectival nominals into two groups: Stative 
                                                                                                                             
1 PhD. Candidate of General Linguistics, Department of English Language and Literature, University of 
Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran; hodasiavashi@yahoo.com  
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deadjectival nominals and Quality deadjectival nominals. She claims both types of 
deadjectival nominals have argument structure. However, Stative deadjectival 
nominals have different syntactic structure from Quality deadjectival nominals. 
Borer (2013) asserts, although Stative deadjectival nominals contain complete 
predicative structure with overt external argument and Degree phrase1, Quality 
deadjectival nominals never have a complete predicative structure; also, the external 
argument in these nominals are covert (pro) and the occurrence of Degree phrase in 
their structure is not necessary. 

As aforementioned, in the present study, we try to analyze the underlying 
syntactic structure of Persian deadjectival nominals adopting Borer’s (2013) 
Exoskeletal framework. The range of data under analysis is restricted to a single 
language i.e., Persian. The data were taken from Derivational suffixes in Modern 
Persian (Kashani, 1992), The Derivational Structure of Word in Modern Persian 
(Kalbassi, 2008) and Dictionary of prefixes and suffixes in Persian (Farshidvard, 
2007). It is worth noting that Persian deadjectival nominals are characterized by the 
presence of derivational suffixes. The categorial suffixes in Persian deadjectival 
nominals are: /-ӕk/  in /zӕrd-ӕk/ ‘carrot’; /-ɑ/ in/rowʃӕn-ɑ/ ‘light’; /-eʃ/ in /nӕrm-
eʃ/ ‘leniency’; /-kɑr/ in /sefid-kɑr/ ‘coppersmith’;/-gӕri/ in /vӕhʃi-gӕri/ ‘brutality’;    
/-nɑ/ in /tӕng-nɑ/ ‘restriction’; /-e/ in /zӕrd-e/  ‘yolk’; /-jӕt/ in /hӕsɑsi-jӕt/; 
‘allergy’; /-i/ in /ʧɑq-i/ ‘obesity’ (all data were taken from Kashani (1992/1993), 
Farshidvard (2007) and Kalbassi (2008)). 

The results of the present study show that the structures of Persian suffixal 
deadjectival nominals are coincident with Borer’s Exoskeletal framework (i.e 
Persian has both Stative deadjectival nominals and Quantity deadjectival nominals). 
The deadjectival nominal /vӕhʃi-gӕri/ ‘brutality’ is an instance of Persian Stative 
deadjectival nominals which can appear in /vӕhʃigӕri-e ӕli/ ‘Ali’s brutality’, in the 
derivation of which CN[A]

2 needs to scope over the predicate structure that entails 
Degree phrase. In other words, the Stative deadjectival nominal /vӕhʃi-gӕri/ is 
derived from merging the derivational suffix /-gӕri/ with the extended projection of 
the adjective. In the structure of this Stative deadjectival nominal, first the adjective 
/vӕhʃi/ moves to Degree phrase to achieve its predicative case. Then it moves to 
become the complement of the extended projection of the adjective CN [A] to merge 
with the categorial suffix /-gӕri/; at this point, the derivation of the Stative 
deadjectival nominal /vӕhʃi-gӕri/ will be completed. Also in the derivation of this 
structure, the determiner phrase /ӕli/ which is in the specifier of Stative phrase raises 
to the extended projection of nominal(EXSN) to get the genitive case. In Persian the 
realization of genitive marker (ezafe) is post-nominal. On the other hand, in the 
Persian Quality-deadjectival nominals like/ʧɑqi/ ‘obesity’ which is obtained from 
/?ӕli-j-e ʧɑq/ ‘obese of Ali’ the adjective / ʧɑq / moves to the extended projection of 
nominal [EXSN] then it raises to state phrase to achieve its predicative case. Then it 
moves to become the complement of the extended projection of the adjective CN [A] 
to merge with the categorial suffix /-i/. At this point, the derivation of the Quality 
deadjectival nominal /ʧɑqi / will be completed. Similarly, in the derivation of this 
structure, the external argument pro which places in the specifier of Stative phrase 
raises to the extended projection of nominal(EXSN) to get the genitive case. It is 

                                                                                                                             
1 Borer (2013) believes that presence of Degree phrase is necessary in the derivation of Stative 
deadjectival nominals 
2 C-functor which projects the nominal and takes adjective 
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deadjectival nominals and Quality deadjectival nominals. She claims both types of 
deadjectival nominals have argument structure. However, Stative deadjectival 
nominals have different syntactic structure from Quality deadjectival nominals. 
Borer (2013) asserts, although Stative deadjectival nominals contain complete 
predicative structure with overt external argument and Degree phrase1, Quality 
deadjectival nominals never have a complete predicative structure; also, the external 
argument in these nominals are covert (pro) and the occurrence of Degree phrase in 
their structure is not necessary. 

As aforementioned, in the present study, we try to analyze the underlying 
syntactic structure of Persian deadjectival nominals adopting Borer’s (2013) 
Exoskeletal framework. The range of data under analysis is restricted to a single 
language i.e., Persian. The data were taken from Derivational suffixes in Modern 
Persian (Kashani, 1992), The Derivational Structure of Word in Modern Persian 
(Kalbassi, 2008) and Dictionary of prefixes and suffixes in Persian (Farshidvard, 
2007). It is worth noting that Persian deadjectival nominals are characterized by the 
presence of derivational suffixes. The categorial suffixes in Persian deadjectival 
nominals are: /-ӕk/  in /zӕrd-ӕk/ ‘carrot’; /-ɑ/ in/rowʃӕn-ɑ/ ‘light’; /-eʃ/ in /nӕrm-
eʃ/ ‘leniency’; /-kɑr/ in /sefid-kɑr/ ‘coppersmith’;/-gӕri/ in /vӕhʃi-gӕri/ ‘brutality’;    
/-nɑ/ in /tӕng-nɑ/ ‘restriction’; /-e/ in /zӕrd-e/  ‘yolk’; /-jӕt/ in /hӕsɑsi-jӕt/; 
‘allergy’; /-i/ in /ʧɑq-i/ ‘obesity’ (all data were taken from Kashani (1992/1993), 
Farshidvard (2007) and Kalbassi (2008)). 

The results of the present study show that the structures of Persian suffixal 
deadjectival nominals are coincident with Borer’s Exoskeletal framework (i.e 
Persian has both Stative deadjectival nominals and Quantity deadjectival nominals). 
The deadjectival nominal /vӕhʃi-gӕri/ ‘brutality’ is an instance of Persian Stative 
deadjectival nominals which can appear in /vӕhʃigӕri-e ӕli/ ‘Ali’s brutality’, in the 
derivation of which CN[A]

2 needs to scope over the predicate structure that entails 
Degree phrase. In other words, the Stative deadjectival nominal /vӕhʃi-gӕri/ is 
derived from merging the derivational suffix /-gӕri/ with the extended projection of 
the adjective. In the structure of this Stative deadjectival nominal, first the adjective 
/vӕhʃi/ moves to Degree phrase to achieve its predicative case. Then it moves to 
become the complement of the extended projection of the adjective CN [A] to merge 
with the categorial suffix /-gӕri/; at this point, the derivation of the Stative 
deadjectival nominal /vӕhʃi-gӕri/ will be completed. Also in the derivation of this 
structure, the determiner phrase /ӕli/ which is in the specifier of Stative phrase raises 
to the extended projection of nominal(EXSN) to get the genitive case. In Persian the 
realization of genitive marker (ezafe) is post-nominal. On the other hand, in the 
Persian Quality-deadjectival nominals like/ʧɑqi/ ‘obesity’ which is obtained from 
/?ӕli-j-e ʧɑq/ ‘obese of Ali’ the adjective / ʧɑq / moves to the extended projection of 
nominal [EXSN] then it raises to state phrase to achieve its predicative case. Then it 
moves to become the complement of the extended projection of the adjective CN [A] 
to merge with the categorial suffix /-i/. At this point, the derivation of the Quality 
deadjectival nominal /ʧɑqi / will be completed. Similarly, in the derivation of this 
structure, the external argument pro which places in the specifier of Stative phrase 
raises to the extended projection of nominal(EXSN) to get the genitive case. It is 

                                                                                                                             
1 Borer (2013) believes that presence of Degree phrase is necessary in the derivation of Stative 
deadjectival nominals 
2 C-functor which projects the nominal and takes adjective 
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worth mentioning that Quality deadjectival nominals (e.g. /mӕhdud-i-jӕt/ 
‘restriction’), have Stative deadjectival nominal counterparts which have complete 
predicative structure with an overt external argument. In addition, Quality 
deadjectival nominals denote the mass abstract entities. 

Moreover, the research results indicate, although Borer(2013) didn’t introduced 
Result deadjectival nominals in her model, Persian has  a kind of Result deadjectival  
nominals which does not have an argument structure. Result deadjectival nominals, 
(like: /sӕbz-e/ ‘grass’) only have the attributive structure and represent the count 
concrete entities. 
  
Keywords: Exoskeletal approach, nominalization, deadjectival nominals, stative 
deadjectival nominals, quality deadjectival nominals 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ها  واژه سازی وام ای از فارسی بازتحلیل واژگانی، جلوه
 1یک بررسی ساختاری در زبان فارسی؛
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 چکیده

سازی است که در اثر ناآگااهی افاراد   های بومی بازتحلیل واژگانی، یکی از جلوه
واژه بار اساا    دها.  در بازتحلیال واژگاانی، ج اای از وا      میاز ریشة واژه، رخ 

شاود و باا آ     شباهت ظاهری، باا یات تکاواژ یاا واژه مشاابه، اشارباه گرفراه مای        
سازی در هر زبانی باا توجاه باه عواخا.  اا   آ        شود  پ.ی.ه بومی جایگ ین می

  زباا ،  گیرد و در پی آ  نامی مرتبط با اسم هماا  ای به  ود می زبا ، شکل ویژه
هاا در زباا     ساازی وا  واژه  شاود  بااابراین درایان مها اه، باومی      بر آ  گذارده می

اسات  ها.ا ایان پاژوهر، بررسای ساا راری        نا  گرفره« سازی فارسی»فارسی، 
با.ی آ   سازی و دسره های ویژه فارسی بازتحلیل واژگانی به خاوا  یکی از روش

وارد بازتحلیال واژگاانی، ساه مه  اه     شا.ه اسات  در هماه ما     بر پایة سا رار  اراااه 
واژه( وجود دارد و بین ایان  های معاایی وا  واژه، و ویژگیواژه، بو مشررک )وا 

سه مه  ه نی  سه رابطه )دال و م. و ی، شباهت صوری، و ارتباط مص.اعی( حاکم 

                                                                                                                                        
 10.22051/jlr.2019.23738.1633(: DOI) شااسه دیجیرال 1
 ااسی، خضو هیإت خلمی دانشگاه پیا  نور؛ش شااسی، اسرادیار گروه زبا  دکررای تخصصی زبا  2

mo.dastlan@pnu.ac.ir 


